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 السلام حسين عليه اخلاق فردي در سيره امام:بخش اوّل

 آراستگي اخلاقي
 (41و  41: اعلي. )حَ مَنْ تَزکَيّ و ذکَرَ اسمَ ربَِّه فَصَليّقدَْ اَفْلَ

 .رستگار آن کس که خود را پاك گردانید و نام پروردگارش را ياد کرد و نماز گزارد

 

يه سعادت حقیقي او، تقرب الهي است که در سا. بر اساس بینش اسلامي، آفرينش انسان براي تزکیه نفس و رسیدن به کمال ماندگار است

تواند ديگران را نیز با نور  هاي اخلاقي و بندگي خداوند پرورش دهد، مي کسي که نفس خود را با فضیلت. آيد بندگي خداوند متعال به دست مي

او اي از حقیقت ندارد، چگونه از  که خود در طريق گمراهي است و بهره معرفت و ايمان، راهنمايي کند و به راه سعادت درآورد؟ در مقابل، آن

 توان داشت؟ انتظار دستگیري و هدايت مي

 

 کي تواند شود هستي بخش/  بخش ذات نايافته از هستي

 

 :السلام اين حقیقت را در سخني زيبا چنین بیان کرده است امیر مؤمنان علي علیه

أْديبه بِسیرَتِهِ قَبلَ تَأْديبه بِلِسانه و مُعَلِّمُ نَفسه و مُؤَدِّبُها أَحقُّ بالاِْجلالِ مَن نَصَب نَفسه لِلناس إماما فَلْیَبدَأْ بِتَعلیم نَفسِهِ قَبلَ تعلیم غَیرِهِ ولْیَکُن تَ

 4.مِن معلّم النّاس و مؤدِّبِهم

. دش باشهر که خود را پیشواي مردم سازد، بايد پیش از تعلیم ديگران، به تعلیم خويشتن بپردازد و بايد تربیت با رفتارش، پیش از تربیت با زبان

 .که ديگري را تعلیم دهد و تربیت کند تر است از آن که خود را تعلیم و تربیت کند، براي تعظیم شايسته آن

 

هاي اخلاقي، نفس خويش را  ها و کسب فضیلت پیامبران الهي، پیشوايان معصوم و بزرگان دين، پیش از رسالت و هدايت با دوري از رذيلت

هاي فروزاني ساخته است که مردم در پرتو آن، در  اين آراستگي و نورانیت از آنان، مشعل. دست يافته بودند هاي کمال آراسته و به بالاترين قله

 .شوند نهند و به سوي کمال رهنمون مي راه سعادت گام مي

 

را استدلال عقلي، پند و هاي دست يابي به اين مهم  در اين میان، چگونگي تزکیه نفس و آراستگي روح و روان اهمیت دارد که قرآن کريم، راه

 .دانسته است 3و ارايه الگوهاي مناسب 2اندرز، جدال احسن

 

هر چه الگوي ارايه شده از کمال بیشتر . هاي تربیت، معرفي اسوه و تربیت عملي است ترين روش توان گفت يکي از بهترين و کوتاه به جرأت مي

گفتني است الگوهاي . تري خواهد داشت؛ زيرا انسان به فطرت خود، الگوپذير استمند باشد، اين روش، کارآيي بیش و جاذبه فراگیرتري بهره

بدين سبب، افراد پاك سرشتي که نفس خود . پرورانند ها را در افراد جامعه مي پاك و بافضیلت نیز انگیزه و گرايش به پاکي و آراستگي به نیکي

آوردند و در راه سعادت گام  پیامبران و امامان معصوم، به حقانیت راه آنان ايمان مي هاي اخلاقي دفن نکرده بودند، با ديدن رفتار را با آلودگي

 .نهادند مي

 

هاي  السلام و معرفي الگوي کامل انسانیت در زندگي فردي و در بخش حسین علیه هاي اخلاقي امام از اين رو، ما نیز در اين بخش، به بیان آموزه

 .پردازيم ندگي خانوادگي و اجتماعي ميها در ز آينده، به معرفي اين آموزه

 .33البلاغه، حکمت  نهج. 4

 .421نحل، . 2

 .6و  1؛ ممتحنه، 24احزاب، . 3

 

 بردباري
السلام را ديدم، رشک من برانگیخته شد و  حسین علیه هنگامي که وارد شهر مدينه شدم و شکوه و بزرگواري امام»: گويد عِصام بن مُصْطَلَق مي

من نیز به وي و پدرش . آري: السلام گفت حسین علیه امام! تو پسر ابوتراب هستي؟: از وي پرسیدم. از وي در دل داشتم، تازه گشت اي که کینه

 .دانستم گفتم چه مي دشنام دادم و هر آن

 



از خدا براي تو و خودم . باشآسوده : ام خیره شد، سپس گفت السلام با نگاهي برخاسته از مهر و عطوفت، چند لحظه به چهره حسین علیه امام

شويم و اگر هدايت و راهنمايي بخواهي،  کنیم و اگر مهمان نوازي خواهي، مهمان دارت مي ات مي اگر از ما ياري بخواهي، ياري. طلبم آمرزش مي

 .کنیم تو را راهنمايي مي

 

بر تو سرزنشي : السلام دوباره گفت حسین علیه امام .من که بسیار پشیمان و سرافکنده شده بودم، سر به زير انداختم و هیچ سخني نگفتم

تبلیغات سوء، شما را چنین کرده : گفت. آري: شام هستي؟ گفتم آيا تو از اهل. ترين مهربانان است آمرزد و او مهربان امروز خدا تو را مي. نیست

زمین پهناور با همه : گويد عِصام مي. ، روا خواهدشدخواهي ديد که به بهترين صورت. حال اگر حاجتي داري، بگو. است؛ گناه از ديگري است

گاه با شرمندگي فراوان، محضرش را ترك کردم و از آن  آن. کردم که زمین دهان بازکند و مرا فروبرد بود و آرزو مي وسعتش بر من تنگ شده

 4.تر نبود السلام محبوب پس در روي زمین، کسي نزد من از حسین و پدرش علیه

 

به . کند ها را هدايت مي سازد و با حلم و بردباري، انسان هاي سخت و سیاه دشمنان را چنین لطیف و نوراني مي سي است که دلآري، حسین ک

 .راستي که حسین، آموزگار بشريت است و بايد همگان در مکتب او چگونه بودن و چگونه زيستن را فرا بگیرند

 .132، ص 4، ج 4331ت هجرت، منتهى الآمال، شیخ عباس قمى، قم، انتشارا. 4

 

 گذشت
غلام را گرفتند و . حضرت دستور داد وي را تنبیه کنند. السلام، عملي را مرتکب شد که سزاوار کیفر بود حسین علیه روزي يکي از غلامان امام

سوره  431دانست، بخشي از آيه  ا ميالسلامر حسین علیه در اين هنگام، غلام که با قرآن آشنايي داشت و عواطف پاك امام. آماده کیفر کردند

پس غلام . او را آزاد کنید: السلام فرمود حسین علیه امام« .نشانند وَ الکاظِمِینَ الغَیْظ؛َ پرهیزکاران خشم خود را فرو مي»: عمران را خواند آل

. از لغزش تو گذشتم و تو را بخشیدم: دوباره فرمود حضرت« .گذرند و العافینَ عَنِ النّاس؛ از خطاکاران در مي»: قسمت ديگري از آن آيه را خواند

برو، تو را : گاه امام، آن مظهر مهرباني پروردگار فرمود آن« .يُحِبّ المُحسنِین؛ خدا نیکوکاران را دوست دارد  و اللّه»: غلام قسمت آخر آيه را خواند

 4.ات دو برابر است درراه خدا آزاد کردم و بدان از اين پس، حقوق و جیره

 

باري، تنها فردي چون . اين رأفت و رحمت از کسي است که زير بار ذلّت نرفت و در برابر زورگويان فاسدي چون يزيد تا پاي جان مقاومت کرد

بخشید و رفتارش همانند سیره رسول خدا و بر قرآن مجید  گذشت و خطاکاران را مي ها مي السلام به اين آساني از لغزش حسین علیه امام

اگر کسي ناسزايم گويد و در »: فرمود السلام شنیدم که مي حسین علیه از پدرم امام: السلام آمده است سجّاد علیه در روايتي از امام. بود منطبق

 2.«کنم پذيرم و او را عفو مي اين گوش ـ با اشاره به گوش راست خود ـ از من پوزش بخواهد، در گوش ديگر، عذرش را مي

 .491، ص 11، ج 3ق، چ  4143لامه محمدباقر مجلسى، بیروت، مؤسسه الوفا، بحارالانوار، ع. 4

 .692، ص 2، چ 4331السلام، پژوهشکده باقرالعلوم، نشر معروف،  حسین علیه فرهنگ جامع سخنان امام. 2

 

 فروتني
هاي خشک نان را  ه بودند و تکهگذشت که چند فقیر، پلاسي بر زمین افکند السلام از مسیري مي حسین علیه امام»: روايت شده است

اعتنايي نکرد، بلکه با  امام نه تنها به آنان بي. بفرمايید شما هم از غذاي ما میل کنید!  اللهّ يابن رسول: آنان با ديدن حضرت گفتند. خوردند مي

انَِّه لا يُحِبُّ المُسْتَکْبِرين؛ همانا »: فرمودسپس اين آيه شريفه را قرائت . اي با آنان هم غذا شد کمال فروتني در کنار آنان نشست و چند لقمه

من دعوت شما را قبول کردم، اکنون بر شماست که دعوت مرا پذيرا : ها فرمود آن گاه به آنان( 23: نحل)« .خداوند، مستکبران را دوست ندارد

 .باشید و به خانه من بیايید

 

چه از غذا در  حضرت به خدمتکار خويش دستور داد که هر آن. ان به خانه امام رفتندفقیران با خوشحالي، دعوت امام را پذيرفتند و همراه ايش

 4.«خانه دارد براي اين میهمانان فراهم آورد و به شايستگي از آنان پذيرايي کند

 

ناراحتي از يکديگر جدا السلام و برادرش محمد حنفیه، سخني رد و بدل شد که پس از آن به  حسین علیه روزي میان امام»: اند چنین گفته هم

السلاماست، ولي مادر تو فاطمه،  پدر من و تو هر دو علي علیه! اي برادر»: اي به آن حضرت نوشت پس از مدّتي، محمد حنفیه در نامه. شدند

نامه مرا بخواني، به نزد من  چون. رسید وسلم است که اگر مادر من پادشاه تمام زمین نیز بود، به مادر تو نمي آله و علیه الله دختر رسول خدا صلي



السلامرسید و حضرت، نامه او را  حسین علیه هنگامي که نامه محمد به امام. «بیا و مرا خشنود گردان که تو به فضل و احسان، از من سزاوارتري

 2.ف گرديدبدين ترتیب ناراحتي میان ايشان برطر. درنگ به خانه وي رفت و به او مهرباني و عطوفت نشان داد خواند، بي

 .144، ص 3، ج 4331سرور،  السلام، علامه محمدباقرمجلسى، قم، انتشارات معصوم علیه تاريخ چهارده. 4

 .143، ص 3، ج 4331سرور،  السلام، علامه محمدباقرمجلسى، قم، انتشارات معصوم علیه تاريخ چهارده. 2

 

 شجاعت
السلام  حسین علیه حاضران چون متوجه حضور امام. خواند يه بالاي منبر بود و خطبه ميمعاو. السلام روز جمعه وارد مسجد شد حسین علیه امام

معاويه در برابر خواسته مردم تسلیم شد و از منبر پايین . اي بخواند السلام نیز به منبر رود و خطبه حسین علیه شدند، از معاويه خواستند امام

از پدرم و »: وسلم فرمود آله و علیه الله پس از حمد و ثناي خداوند و درود و سلام بر پیامبر خدا صليالسلام بالاي منبر رفت و  حسین علیه امام. آمد

، محمد  لا اله الا اللهّ»: جبرئیل به من خبر داد که زير ساق عرش نوشته است: وسلم نقل کرده است آله و علیه الله او از جدّم رسول خدا صلي

دوستان »: معاويه با تعجب پرسید« .شود محمد هر کس به اين معني اقرار داشته باشد، روز قیامت وارد بهشت مي داران آل از دوست« . اللهّ رسول

 4.«اند آنان که به پدرم دشنام نداده»: السلامفرمود حسین علیه آل محمد کیستند؟ امام

 

زمان به خطیبان دستور  اعجازآمیز بود؛ زيرا معاويه آنالسلامدر محیط شام و مسجد اموي دمشق بسیار  حسین علیه اين شهامت و شجاعت امام

 .السلام دشنام دهند داده بود که بر بالاي منبر، به علي علیه

 .446، ص 4، ج 4، چ 4333السلام، عمادزاده، قم، انتشارات اُسوه،  حسین علیه تاريخ زندگانى امام. 4

 

 السلام در كربلا حسين عليه شجاعت امام
السلام؛ همو که در میدان پرحادثه کربلا، انبوه مردم بر او  کیست در شجاعت هم چون حسین بن علي علیه»: نويسد يد معتزلي ميابن ابي الحد

شکست و تا زنده بود،  بیت و ياران خويش جدا شده بود، با شجاعت تمام، سپاه دشمن را درهم مي در حالي که از برادران و اهل. هجوم آوردند

 4.«د و دست بیعت به سمت يزيديان دراز نکرد تا به شهادت رسیدتن به ذلّت ندا

 

السلام را نديدم که دشمن او را احاطه کرده باشد و فرزندان و خويشان و اصحاب او را  حسین علیه کسي جز امام! به خدا سوگند»: گويد راوي مي

کرد، آنان هم چون گله گوسفند از  السلام بر دشمنان حمله مي یهحسین عل چون امام. چنان محکم و قوي و استوار بماند کشته باشند و او هم

در آن زمان، جنگ تن . السلام نجات دهند حسین علیه گذاشتند تا جان خود را از ضربه شمشیر امام سمت راست و چپ حضرتش پا به فرار مي

با اين . هاي ايران و شام و خوارج شرکت کرده بودند نگبه تن در میان شجاعان عرب مرسوم بود و اهل کوفه، مردان جنگ و رزم بودند و در ج

 .«کردند آوردند و از مقابل آن حضرت فرار مي حال، از رو به رو شدن با حسین، هراس داشتند و حتي درصورت جنگ گروهي، تاب نمي

 آبادى، تهران، السلام قبل از عاشورا، محمدباقر مدرس بستان شخصیت حسین بن على علیه. 4

 .19، ص 4، ج 4314لکتاب الاسلامیه، دارا

 

 السلام در مدينه حسين عليه شجاعت امام
حسین  امام. اي پیش آمد السلام میان او و امام منازعه حسین علیه هاي امام روزگاري که ولید بن عُقْبه، فرماندار مدينه بود، درباره يکي از باغ

امام از جاي برخاست و دستار ولید را از سرش باز . زد پذيرفت و حرف خود را مي لید نميکرد، و آورد و احتجاج مي السلام هر چه دلیل مي علیه

السلام را ديد از ترس عقب  حسین علیه نظیر امام مروان بن حکم که در اين صحنه حاضر بود، چون شجاعت بي. کرد و آن را به گردن او پیچید

ولید که در برابر مروان قیافه حلم و خويشتن داري به خود گرفته . د، در حیرت ماندکه کسي چنین جرأتي بر والي داشته باش نشست و از اين

السلامچون اين سخن را شنید، همان  حسین علیه امام. بود، به اين حقیقت اعتراف کرد که ملک، متعلق به حسین بوده و حق به جانب او است

 4.باغ را به ولید بخشید و مجلس را ترك کرد

 .494، ص 11وار، ج بحارالان. 4

 
 بخشش

مرد فقیر به . السلام را به او معرفي کردند حسین علیه همگي امام. ترين مرد اين شهر پرسش کرد عرب بیاباني به مدينه وارد شد و از سخي

شود  ناامید نمي»: تمرد فقیر عرض حاجت کرد و گف. السلامپرداخت و سرانجام او را در مسجد سرگرم نماز يافت حسین علیه جست و جوي امام



چه را در خانه داشت ـ که  سپس آن. چون نماز امام به پايان رسید، برخاست و همراه فقیر به خانه رفت. «آن کس که به تو امید داشته باشد

ها کرد و  به سکّهمرد عرب نگاهي . اي پیچید، به مرد فقیر داد و از کم بودن عطايش پوزش خواست افزون بر چهار هزار دينار بود ـ در پارچه

کند؛ در حالي که  اين چه شخصیتي است که اين همه به من بخشیده است و چنین عذرخواهي مي! عجبا: گفت شايد با خود مي. حیرت زده شد

اي که  خانواده. هاي بذل و بخشش پرورش يافته است السلام؛ آن اُسوه دانست کسي که اکنون در خانه اوست، در دامان علي و فاطمه علیه نمي

وَ يُطْعِمُونَ الطّعامَ عَلي حُبِّهِ مِسْکینا و يَتیما و »: اند افطاري خويش را به مسکین و يتیم و اسیر داده و از جانب خداوند به بزرگي ياد شده

 2مردي در زير خاك پنهان شود؟ چگونه اين جوان: آن گاه مرد فقیر به شدّت گريست و گفت( 41: انسان) 4«.اسیرا

 .دادند دوستى خدا، بینوا و يتیم و اسیر را خوراك مى[ پاس]به و . 4

 .134، ص 4منتهى الآمال، ج . 2

 

 السلام به كنيز حسين عليه بخشش امام
حضرت دسته گل را . کنیزکي خدمتش آمد و يک دسته گل به آن حضرت هديه کرد. السلام بودم حسین علیه نزد امام»: گويد انس بن مالک مي

يک دسته گل آن قدر ارزش !  اللهّ يا بن رسولِ: من از اين کار امام تعجب کردم و گفتم. تو را در راه خدا آزاد کردم: ندي زد و فرمودگرفت و لبخ

هرگاه به شما درود گفته شد، در »خداوند ما را اين چنین تربیت کرده است که : حضرت فرمود. ندارد که به خاطر آن، اين کنیز را آزاد کنید

 2.پس من در پاسخ تعارف او، بهترين هديه را که آزادي او بود، برايش عطا کردم 4.«آن درود بهتري بگويید يا مثل همان را پاسخ بدهیدپاسخ 

 .16نساء، . 4

 .491، ص 11بحارالانوار، ج . 2

 

 پاكيزگي
علاقه آن حضرت . خورد در سیره امام به چشم مي هاي گوناگون آن السلام است که جنبه حسین علیه پاکیزگي يکي از نکات مهم در زندگي امام

ايشان حتي اهمیت دادن به اين مسأله را به ديگران نیز . السلام است حسین علیه به عطر و بوي خوش، نشان دهنده اهمیّت اين موضوع نزد امام

امام در همه جا و به همه کس، مشک و . یدبخش آوردند، به ديگران مي کرد و از عطرهايي که از مناطق گوناگون برايش هديه مي سفارش مي

 :اند گفته 4.بخشید و حتي در سفر کربلا نیز عطريات به همراه داشت عطر مي

 

هر چه »: هاي امام آمدند، حضرت به ياران خويش فرمود السلام از فرات به جانب خیمه حسین علیه که ياران امام در شب عاشورا، پس از آن

هاي  ها، کفن هايتان را بشويید که همین لباس خرين روز شماست و از اين آب، وضو بگیريد و غسل کنید و لباسخواهید آب بنوشید که آ مي

 2.اي برپا کردند و مشک و عطر فراوان در ظرف بزرگي ريختند و همه ياران به پاکیزگي و خوشبو کردن خود پرداختند سپس خیمه. «شماست

 .431، ص 4لسلام، ج ا حسین علیه تاريخ زندگانى امام. 4

 .11، ص 11بحارالانوار، ج . 2

 

 مناجات
در اين . که به قبر خديجه کبري علیهاالسلام رسیدند رفتند تا اين السلام به همراه انس بن مالک در مسیري مي حسین علیه ها، امام يکي از شب

 .«وي، من دوست دارم تنها باشمتواني بر تو مي! اي انس»: هنگام، حضرت گريستن را آغاز کرد و به انس فرمود

 

در اين حال شنیدم که . ديدم آن جناب به نماز پرداخت و نمازش بسیار طولاني گرديد. من خودم را از آن حضرت پنهان کردم»: گويد انس مي

اي . یر که پناهش تو هستيتو مولاي من هستي، رحمت کن بر اين بنده حق! پروردگارا! خدايا: کرد با مولاي خويش، اين چنین زيبا مناجات مي

 .گاه مني، خوشا به حال کسي که مولايش تو باشي تو تکیه! خداي متعال

 

اي، غم و اندوهي بیش از محبت  چنین بنده. هايش پشیمان و نادم باشد و شکايت ناملايماتش را پیش تو آورد خوشا به حال کسي که از گذشته

هرگاه گرفتار، در شب تاريک دست به دعا . گويد کند و لبیک مي کند، مولايش او را اجابت مي چون وقتي از غم و اندوه شکايت. مولايش ندارد

 4.«کني داري و به لطف و کرم خويش نزديک مي بردارد و تضرّع کند، تو او را گرامي مي

 .411، ص 3، چ 4331الخصائص الحسینیه، شیخ جعفر شوشترى، قم، انتشارات دارالکتاب، . 4

 



 السلام در عرفات حسين عليه ماممناجات ا
حسین به همراه گروهي از . السلام بوديم حسین علیه عصر روز عرفه، در صحراي عرفات خدمت امام»: گويند بشر و بشیر، پسران غالب اسدي مي

ن رو به سوي کعبه، حسی. ها بیرون آمدند و در نهايت خشوع و خضوع در سمت چپ کوه ايستادند بیت و فرزندانش و شیعیان از خیمه اهل

در هنگام دعا،  4.«...ألحَمدُْلِلّهِ الَّذِي لَیسَْ لِقَضائِهِ دافِعٌ »: هايش را برابر صورت برداشت و مانند مسکیني که غذا بخواهد، اين دعا را خواند دست

سپس سر خود را به سوي آسمان . «سَقَةِ الجِنِّ وَ الأنِسِْوَ أدْرَءْ عَنيّ شَرَّ فَ... » : دعا را خواند تا به اين جمله رسید. اشک از ديدگانش جاري بود

و کساني که پیرامون حضرت « يا ربِّ»: فرمود و مکرر مي« .ءٍ قدَيرٌ يا رَبِّ يا اَسْمَعَ السَّامِعینَ أَنْتَ عَلي کُلِّ شيَ»: بلند کرد و با صداي بلند فرمود

که آفتاب غروب کرد و حضرت به  بدين حالت مدتي گذشت تا اين. ريخت هايشان مي هصدا شدند در حالي که اشک بر گون بودند، با ايشان هم

 2.«بیت و اصحابش به جانب مشعر الحرام روانه شدند همراه اهل

 .مفاتیح الجنان دعاى عرفه. 4

 لیهاالسلام،صافى گلپايگانى، قم، انتشارات حضرت معصومه ع  اللهّ السلام، لطف حسین علیه پرتويى از عظمت امام. 2

 .466، ص 4339

 

 ياد خدا
السلام همواره حتي در  سیدالشهدا علیه. شود السلام و ياران او ديده مي حسین علیه ياد و ذکر خدا در سراسر گفتار و رفتار و حالات امام

ا وقتي سپاه امام در برابر سپاه عمرسعد در صبح عاشور. ترين پیشامدهاي زندگي به ويژه در کربلا، به ياد خدا و مناجات با او مشغول بود بحراني

السلامبه انبوه لشکر دشمن افتاد که  حسین علیه آرايي کردند، چشم امام قرار گرفت و دو لشکر حق و باطل و نور و ظلمت در برابر هم صف

را به سوي آسمان برداشت و با  هاي خود حسین دست. ها و شمشیرهايشان را براي کشتن او و فرزندان و يارانش تیز کرده بودند همگي نیزه

تو در هر غم و اندوهي، پناهگاه من هستي و در هر پیشامد ناگواري، مايه امید مني و در هر ! پروردگارا»: معبود خويش چنین مناجات کرد

ها در برابرش آب  دلهاي کمرشکن بر من وارد و  آن گاه که رنج و غم. اي که برايم پیش آيد، تو امید و اعتماد من هستي مشکل و حادثه

اي  ام و تنها تو بوده زاري و قطع امید کرده گردد، تنها به پیشگاه تو شکايت آورده و از ديگران بي شود و راه هر گونه چاره انديشي، مسدود مي مي

اي  هر نعمت و صاحب هر حسنه تو وليّ! خدايا. اي اي و از اندوه و غصه نجاتم بخشیده که به کمک من رسیده و غم و اندوه و مصیبت مرا زدوده

 4.«و تو مقصد و مقصودي

 .161السلام، ص  حسین علیه فرهنگ سخنان امام. 4

 

 شكيبايي
ها و  ها در هر شرايطي و در برابر هر گونه حوادث و مصیبت هاست و بايد انسان السلام الگوي صبر و استقامت در همه زمان حسین علیه امام

السلام از همان آغاز کودکي تمام  حسین علیه مام بزرگ، جز استقامت و پیروزي به چیز ديگر نیانديشند؛ زيرا اماممشکلات با پیروي از اين ا

السلام فشارهاي  هاي جمل، صفین و نهروان، شهادت مظلومانه پدر خود؛ علي علیه او جنگ. مصايب پدرش را به چشم خويش ديد و صبر کرد

سال نسبت به  24السلام، صلح اجباري، عمل نکردن معاويه به آن پیمان و جناياتي را که در مدّت  علیهحسن  دستگاه حاکم به برادرش؛ امام

ديد که بر  تر از او مانند يزيد را مي پس از معاويه نیز شخصیتي پست. السلامانجام داد، ديده و استقامت ورزيده بود دوستان و شیعیان علي علیه

حسین  به همین دلیل، هنگامي که مسأله بیعت گرفتن از امام. دارد ت و آن همه ظلم و جنايت و فساد روا ميجايگاه خلیفه مسلمانان نشسته اس

السلام مطرح شد، او براي حفظ آزادگي و عزّت و شرف خود، با يزيد دست بیعت نداد و بدين گونه حادثه عظیم عاشورا پیش آمد که در  علیه

 .آموزنده است اين جا نیز صبر حسین بر مصايب، بسیار

تن سپاه امام که  32در روز عاشورا، سپاه سي هزار نفري دشمناني که قساوت، جاهلیّت و پستي سراسر وجود آنان را تسخیر کرده بود، در برابر 

کند تا شايد پند خواست آنان را موعظه و هدايت  السلام، آن پیشواي مهربان مي حسین علیه هرگاه امام. همگي نور و ايمان بودند، صف کشیدند

 .گفتند گیرند و دست از ظلم و جنايتشان بردارند، او را با تیر و شمشیر و نیزه و سنگ پاسخ مي

 

السلام، ناجوانمردانه در برابر چشمان وي به شهادت  حسین علیه که پیر و جوان، دوست و فرزند و کودك و طفل شیرخوار امام آري، با وجود اين

اي  شد، چهره تر مي اي کم نشد، بلکه هر چه به زمان شهادت نزديک السلام ذره حسین علیه صبر و استقامت والاي امام تنها از رسیدند، ولي نه

صَبْرا عَلي حُکْمِکَ ... صَبْرا عَلي قَضائِکَ يا رَبِّ لا اِلهَ سِواكَ »: به همین دلیل، هنگام افتادن پیکر نیمه جانش بر زمین فرمود. يافت تر مي شاداب

 .و اين صبر حسین بود 4«.غیاثَ مَنْ لا غِیاثَ لَهُ يا

 .132السلام، ص  حسین علیه فرهنگ جامع سخنان امام. 4



 عزّت نفس
يا »: مروان به وي گفت. السلام جهت بیعت گرفتن براي يزيد، حسین به مروان بن حکم برخورد حسین علیه در فردا روز ديدار والي مدينه با امام

من تو را به »: مروان گفت« بگو تا بشنوم؟. نصیحت تو چیست»: امام فرمود. «من به شما نصیحتي دارم، از سخن من پیروي کنید ! اباعبداللّه

م اينک بايد فاتحه اسلا. «اناّ لِلّه و اِناّ اِلیهِ راجِعوُن»: حسین با استواري تمام فرمود. «خوانم تا براي دين و دنیاي تو خیر باشد بیعت يزيد فرا مي

واي بر تو، مرا به بیعت يزيد »: سپس با حالت خشم و ناراحتي به مروان گفت« .اند اي مانند يزيد گرفتار شده را خواند که مسلمانان، به خلیفه

عوني کنم؛ زيرا تو آن مل من تو را به جرم ناسزاگويي ملامت نمي! اي گمراه بزرگ. همانا سخن به افراط گفتي. خواني؟ او مردي فاسق است مي

اي و اين در حالي بود که تو در صلب پدرت؛ حَکمَ بن عاص قرار داشتي و کسي که پیامبر  هستي که به زبان پیامبر، نفرين شده

بیت رسول خدا  به هوش باش که ما اهل! اي دشمن خدا. وسلم او را نفرين کند، از او جز اين توقعي نیست آله و علیه الله صلي

خلافت به : من از رسول خدا شنیدم که فرمود. شود م هستیم؛ حق در خانواده ماست و زبان ما به حق و حقیقت گشوده ميوسل آله و علیه الله صلي

 2.«و فرزندان آنان حرام است 4آل سفیان و بر طُلَقا

! نه، به خدا سوگند»: فرمود حضرت. در روز عاشورا هم به او گفته شد تسلیم حکم يزيد باش و با او بیعت کن تا از جنگ با تو خودداري کنیم

کنم و مردن با عزّت، بهتر از  چون بردگان فرار نمي دهم و هم من، خود را با دست خويش ذلیل شما نخواهم کرد و دست بیعت به يزيد نمي

 3.مرگ با ذلت است

 «1.دانم را چیزي جز رنج و نکبت نميبه درستي که من در چنین محیط ذلّت باري، مرگ را جز سعادت و خوشبختي و زندگي با اين ستمگران 

 

ألمَوْتُ أَوُلي مِنْ رکُوبِ الْعارِ وَ الْعارُ أَوْلي مِنْ دُخولِ الناّر؛ِ مرگ بهتر از پذيرش ننگ و عار است و پذيرفتن ننگ و »: سرود در میدان نبرد نیز مي

 .1«عار، بهتر از پذيرش آتش دوزخ است

 .ابوسفیان و معاويه: وسلم در روز فتح مکه، آنان را آزاد کرد مانند آله و علیه الله يند که پیامبر صلىطلقا، آن دسته از افرادى را گو. 4

 .423، ص 4السلام، قبل از عاشورا، ج  حسین علیه شخصیت امام. 2

 .494، ص 11بحارالانوار، ج . 3

 .492همان، ص . 1

 .همان. 1

 

 اطمينان و آرامش قلب
السلام به چهره آن حضرت نگاه  حسین علیه شد، اصحاب امام روز عاشورا هنگامي که خطر دشمن بیشتر مي»: فرمايد م ميالسلا باقر علیه امام

! اي رادمردان: امام که از اسرار دروني اصحاب آگاه شد، به آنان فرمود. درخشد و دلش آرام است ديدند صورت آن بزرگوار مي کردند و مي مي

 4.«آوريد يابید و به نعمت جاودانه و بهشت برين رو مي ها نجات مي افتخارآمیز، از همه نگرانينگران نباشید که با مرگ 

 

اش برافروخته  شد، چهره تر مي تر و کار بر او سخت کنم که هر چه به وقت شهادتش نزديک من از حسین تعجب مي»: گويد هلال بن نافع مي

اش چنان مرا  کشید، روشني چهره ها را مي گاه، آخرين نفس حتي هنگامي که در قتل. شود تر مي گرديد؛ مانند انساني که به وصل نزديک مي

 2.«مجذوب خود کرد که کشته شدن او را فراموش کردم

 

ها و  بیند و سختي همه اين فرازها، نشان دهنده معرفت و عشق والاي حسین به پروردگار خويش است؛ زيرا او آن سوي جهان مادّي را مي

شاگردان مکتب حسین، مانند بُرَيْر و عبدالرحمن نیز چنین بودند که در آستانه مرگ و . اين جهان مادي و محدود براي او ارزشي نداردهاي  رنج

 3.داشتند کردند و دلیل آن را فرا رسیدن لحظه ديدار پروردگار اعلام مي شهادت، شادي مي

 .293، ص 11بحارالانوار، ج . 4

 .413، ص 3، ج 4331بیت،  السلام، سیدمحمد صحفى، قم، انتشارات اهل ن علیهحسی زندگانى امام. 2

 .11، ص 4، ج 4314السلام، على اکبر بابازاده، قم، انتشارات دانش و ادب،  حسین علیه سیماى امام. 3

 

 گزاري سپاس
مسلخ عشق و سر بر تیغ دشمنان گذارد و با صلابت  السلام در عصر عاشورا پس از کارزاري سخت، با بدني غرق به خون، گام در حسین علیه امام

هاي خونین خويش را به آرامي تکان  او در آن هنگام، لب. و مردانگي و به دور از ذلّت و خواري، آماده پرواز به سوي پروردگار خويش شد



چه آفريدي،  از هر آن. ر نیرويي بالاتر استمنزلتت بسي فرازمند، جبروتت بسي بلند و قدرتت از ه! بارالها»: کند دهد و چنین زمزمه مي مي

 ...تر هستي  نیازي و به بندگانت، از هر کسي نزديک بي

 

که هیچ معبودي جز تو نیست و اي فريادرس دادخواهان که جز تو، صاحب اختیاري  اي آن. در برابر قضا و قدر تو، شکیبا هستم! پروردگارا

 4«!پايان اي پیوسته بي! پناهان يبر حکم و تقديرت صابرم، اي دادرس ب. ندارم

 

بیت و يارانش رسیده است،  کند و با وجود بلا و مصیبت بزرگي که به او و اهل امام در اين لحظات نیز شکر و سپاس خدا و ياد او را فراموش نمي

 .گويد نهد و به زيبايي، پروردگارش را حمد و ثنا مي چنین محکم و استوار به قضا و قدر الهي گردن مي

 .134السلام، ص  حسین علیه فرهنگ جامع سخنان امام. 4

 

 گذشتن از همه چيز در راه خدا
السلام، جوان  علي اکبر علیه. هاشم بود که در راه حسین جان فشاني کنند روز عاشورا، اصحاب همگي به شهادت رسیده بودند و اکنون نوبت بني

سیمايي ملکوتي . همانند بود جويي بي او جواني دلاور و پرشور و جنگ. شد ه آماده نبرد ميالسلام، اولین کسي بود ک حسین علیه رعناي امام

السلام به علي دوخته شد و اشک در چشمانش حلقه زد؛ زيرا  حسین علیه نگاه امام. نزد پدر آمد تا از او اذن نبرد بگیرد. داشت و ايماني بس والا

چون گل در  اي ديگر زير سمّ اسبان دشمن خواهد بود و اين شبیه پیامبر هم میدان رود، تا لحظهالسلام جوان به  ديد اگر علي اکبر علیه مي

با اين حال، حسین، قرآن ناطق است و همه کردار و گفتارش بر کلام وحي استوار شده است که . شود چنگ توفان، خزان زده و پرپر مي

ر و جهاد در راه خدا را بر خانه، کار، قوم، زن، فرزند، پدر، برادر و خانواده خود برتري مؤمن هنگام ضرورت و نیاز بايد خدا و پیامب» : گويد مي

 4«.دهد و به سوي جهاد بشتابد

 

شود امام هر چه دارد حتي عزيزترين کس خود را در راه هدف مقدس خويش فدا کند و به  آري، اين الهام و بنیاد فکري است که موجب مي

 .تن در دهدها  ها و سختي همه مصیبت

 

علي سوار . السلام، بي درنگ، به فرزندش اجازه رفتن به میدان داد که اين در مورد کمتر کسي از اصحاب و بني هاشم، رُخ داد حسین علیه امام

گاه  آن. کرد ناپذير از تماشاي قد و بالاي فرزندش، او را بدرقه بر اسب شد و آهنگ میدان کرد و پدر با حسرتي دردناك آمیخته با شوقي وصف

ترين کس به پیامبرت؛ در چهره و گفتار و منطق را به سوي اين  شاهد باش که شبیه! خدايا»: حسین سر به جانب آسمان بلند کرد و گفت

 جمع اينان را که مرا به سوي خود دعوت کردند سپس به روي ما شمشیر کشیدند، پراکنده ساز و برکاتت را از! خدايا. مردم کوردل فرستادم

 .«اينان بگیر

 

علي اکبر در صحنه نبرد، با سلحشوري و قدرتي شگرف جنگید و گروهي از دشمنان را به خاك افکند، ولي نبرد در شراره سوزان آفتاب کربلا، 

 .او را به شدّت تشنه و خسته کرد

 

ها آمد، ولي آبي در خیمه  او به سمت خیمه. د کندتر و بهتر مبارزه و نبر گاه برگشت تا بیش اي آب به خیمه به همین دلیل، براي نوشیدن جرعه

بود، از هر  سرانجام، دشمن که از اين همه قدرت و شهامت او درمانده شده. گاه شتافت و به پیکار پرداخت علي دوباره با همان حال به رزم... نبود

 .زمین افکندنداکبر را از پاي درآوردند و بر  هاي پي در پي، علي سو بر او يورش آورد و با ضربت

 

دود و کنار پیکر  اش علي مي حال اين حسین است که با شتاب به سوي جگر گوشه. افتد آيد و بر خاك مي اي از آسمان فرود مي گويي ستاره

. گذارد هاي پسرش مي شود، صورتش را بر گونه چون دلش آرام نمي. گیرد دارد و به دامن مي سر او را از روي خاك بر مي. نشیند فرزندش مي

اند و  اين صداي رساي را همگان شنیده 2.«اين قرباني را از ما، در راه اسلام بپذير! خدايا»: فرمايد کند و مي سپس رو به سوي آسمان بلند مي

 .روحیه بزرگ او که از خودگذشتي در راه هدف سرشار است، بشر را به حیرت فرو برده است

 .21توبه، . 4

 .334، ص 4، ج 4331ى منفرد، قم، انتشارات سرور، قصه کربلا، على نظر. 2

 



 السلام عشق به علي عليه
: پرسید. السلام هستم بن الحسین علیه علي: گفتم: او از نام من پرسید. روزي به مروان بن حَکمَ برخورد کردم»: فرمايد السلام مي سجاد علیه امام

هنگامي ! خواهد همه فرزندانش را علي بنامد؟ پدرت مي! علي، علي؟: ناراحتي گفت مروان از روي. علي بن الحسین: نام برادرت چیست؟ گفتم

اگر من، (! مروان)واي بر پسر زن کبود چشم : پدرم از سخن مروان ناراحت شد و گفت. که نزد پدرم رفتم، ديدارم را با مروان، براي او بیان کردم

 4.«را علي بگذارم ها صد پسر داشتم، بدون استثنا دوست داشتم نام همه آن

 

السلام تنها دوست داشتن عادي و علاقه عاطفي پسر به پدر نیست، بلکه عشق و  السلام به علي علیه حسین علیه اين شدت عشق و علاقه امام

ها و  ، همه خوبينام علي، رمز شناسايي شیعیان در هر نقطه از اين جهان پهناور است و با شنیدن اين نام. علاقه به مولا و رهبر شیعیان است

 .ها ها و پاکي ها، کمال ها، زيبايي شود؛ زيرا علي؛ يعني عصاره همه فضیلت ها، به يکباره در ذهن افراد تداعي مي فضیلت

 .16، ص 3، ج 4314هايى از زندگانى امامان شیعه، محمدحسن حايرى يزدى، انتشارات آستان قدسرضوى،  داستان. 4

 

 صبر در برابر مصيبت
آوران بني هاشم و ديگر اصحاب باوفاي حسین تهي گشته بود و حسین، قهرمان اين میدان، يکّه و تنها در برابر  اشورا، میدان نبرد از رزمعصر ع

و آيا حق طلب »: هاي خفته را بیدار کند داد تا طنین آن، انسانیّت و وجدان سر مي« هَلْ مِنْ ناصرِ يَنْصُرنُي»ترين سپاه تاريخ، فرياد  سیاه

وسلم دفاع کند؟ آيا فريادرسي هست که به خاطر  آله و علیه الله دادخواهي هست که به خدا روي آورد؟ آيا کسي هست که از حرم رسول خدا صلي

 .«خدا، به ياري ما بشتابد؟

 

آري، . سکوت پاسخي ندارندشنوند، ولي جز  بینند و ندايش را مي حقیقت را مي! اند شگفتا از اين سقوط و انحطاط بشريت که گويي مسخ شده

 .شنوند بینند و نه مي است که نه مي هايشان، سیاهي نشسته قدر بر دل آن

 

ها بیرون دويدند و دور  همگان از خیمه. بیتش، وداع کند گاه برگشت تا با اهل هنگامي که امام در آخرين دعوتش، پاسخ منفي شنید، به خیمه

 .د کردند؛ زيرا اين آخرين ديدارشان با خورشید بودامام حلقه زدند و صداي شیون و گريه بلن

 

ها نشست و کودك خردسالش را که از شدت  هنگامي که او را آوردند، حضرت جلو خیمه. امام، فرزند شیرخوارش را طلبید تا با او هم وداع کند

ها، از او بوسه برگیرد که ناگاه از سوي  ین لحظهخواست در اين واپس امام مي. تاب شده بود، به دامن گرفت عطش در گرماي سوزان کربلا، بي

شد، تیري زهرآلود پیش از پدر،  سپاه دشمن که روح يزيدي و فرهنگ اموي بر آن سايه افکنده بود و هیچ انسانیّت و مردانگي در آنان يافت نمي

 .گلوي نازك کودك را بوسه داد

 

ترين صفحات تاريخ را به نام خود ثبت کردند و عقل و وجدان از اين همه ناداني  ن، سیاهبه راستي، امويا. اکبر از اين همه قساوت و جنايت اللهّ

چنان  رسانند؟ امام که هم رحمي، او را به شهادت مي گونه در اوج بي آخر اين کودك با چه کسي سر جنگ دارد که اين. آنان حیران است

! ترين مهربانان اي مهربان»: برگرفت و به سمت آسمان پاشید و فرمودفرزندش را در آغوش داشت، مشتي از خون گلوي کودك خويش را 

 4.«بیني سازد، اين است که تو مي ها را بر من آسان مي چه اين مصیبت آن

 .121، ص 4، ج 4ق، چ  4142معالى السبطین، شیخ محمد مهدى حايرى، بیروت، موسسة النعمان، . 4

 

 دردي ياري و هم
السلام بود که در شب عاشورا به او خبر رسید پسرت در مرز ري به دست دشمنان اسیر  حسین علیه از ياران امام محمدبن بشر خضرمي يکي

دوست ندارم که پسرم در تنگنا باشد و من پس از . آورم خودم و پسرم را در راه خدا به حساب مي»: محمد با شنیدن اين خبر گفت. است شده

اکنون . خدا تو را رحمت کند، بیعتم را از تو برداشتم؛ آزاد هستي»: السلام سخن او را شنید، گفت حسین علیه هنگامي که امام« .او باقي بمانم

درندگان مرا بدرند و زنده بخورند، اگر از »: السلام گفت حسین علیه محمدبن بشر، يار باوفا و دلاور امام« .برو براي آزادسازي فرزندت تلاش کن

 «.ه تنها در برابر اين همه سپاه دشمن هستید، دور شومشما جدا گردم و از شما ک

ها هزار  که خودداري محمد را از رفتن براي آزاد کردن فرزندش ديد، پنج لباس يماني که قیمت آن امام، آن مظهر مهرباني و فداکاري پس از آن

 4.«عنوان هديه نزد کفاّر ببرد و فرزندت را آزاد گرداندها را به  ها را به فرزند ديگرت بده تا آن اين»: دينار بود، به او داد و فرمود



 

تواند در برابر احساسات و عواطف  ترين شرايط که کمتر کسي مي اين جلوه کوچکي از ايثار و فداکاري ياران باوفاي امام بود که حتيّ در سخت

 .پدري تحت تأثیر قرار نگیرد، امام را تنها نگذاشت

 

حسین  توان به کلام اصحاب باوفاي امام خورد که از آن جمله مي گونه فداکاري به چشم مي ي فراواني از اينها در حادثه عاشورا، نمونه

حتي اگر براي جنگ با آنان، . هرگز از تو جدا نخواهم شد»: جا که مسلم بن عوسجه به امام گفت السلام در شب عاشورا اشاره کرد؛ آن علیه

هاي روشن  سخنان ديگر اصحاب هم چون حبیب، زهیر و نافع نیز جلوه 2.«تا همراه تو به شهادت برسم جنگم باشم، با سنگ مي سلاحي نداشته

 .و ماندگاري از ايثارگري و فداکاري آنان است

 .644، ص 4ق، ج  4141اعیان الشیعه، سیدمحسن امین، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، . 4

 .491، ص 3، ج 4331معه مدرسین، الطف، أبى مخنف، قم، انتشارات جا وقعه. 2

 

 نماز و قرآن
السلام را صادر کرد و لشکريان به سوي چادرهاي امام حرکت  حسین علیه هاي امام عصر روز نهم محرم بود که عمرسعد، فرمان حمله به خیمه

کبري علیهاالسلام  زينب. بود رفتهالسلام در بیرون خیمه به شمشیر خود تکیه داده و خواب سبکي چشمانش را گ حسین علیه امام. کردند

کنم دشمن  گمان مي! اي برادر»: هنگامي که هیاهوي لشکر عمرسعد را شنید و جنب و جوش آنان را ديد، با شتاب نزد برادر آمد و عرض کرد

 .«شوند هاي ما نزديک مي حمله کرده است و اکنون به خیمه

 

نم به قربانت، بر مرکب خويش سوار شو و با اين قوم ملاقات کن و انگیزه آنان را از اين جا! برادر»: السلام فرمود حضرت خطاب به عباس علیه

السلام به همراه گروهي از اصحاب حسین، در برابر سپاه عمرسعد که شمشیرشان را براي جنگ تیز کرده بودند، قرار  عباس علیه. «هیاهو بپرس

اکنون يا بايد بیعت کنید يا به جنگ تن  زياد فرمان رسیده است که شما هم از سوي ابن»: عمرسعد گفت. گرفت و از انگیزه اين کارشان پرسید

 .«دهید

 

به سوي آنان بازگرد و اگر توانستي، امشب را ! برادرم»: امام فرمود. السلام به سوي برادرش بازگشت و پاسخ آنان را به امام عرض کرد عباس علیه

داند که من نماز و قرآن  خدا مي. تا امشب را به نماز و استغفار و مناجات با پروردگارمان بپردازيممهلت بگیر و جنگ را به فردا موکول کن 

السلام دوباره به جانب سپاه دشمن بازگشت و سخن امام  عباس علیه. «ورزم خواندن و استغفار و راز و نیاز با او را دوست دارم و به آن عشق مي

حسین  میان فرماندهان سپاه عمرسعد مطرح شد و پس از سخنان ضد و نقیض، قرار شد که آن شب را به امام اين پیشنهاد در. را به آنان رساند

 .السلام و اصحابش مهلت دهند علیه

 

در آن شب، جنب و »: گويد چنان که راوي مي. امام در آن شب به همراه اصحاب و يارانش به نماز و دعا و تلاوت قرآن و مناجات پرداختند

هايشان  السلام و يارانش تا صبح ناله و زاري و مناجات کردند و زمزمه حسین علیه امام. خورد اي به چشم مي العاده یب و نشاط فوقجوش عج

اي در حال رکوع بودند و بعضي درحال سجده و جمعي ايستاده و تعدادي نشسته با معبود  عدّه. شد چون آواي بال زنبور عسل شنیده مي هم

 4.«کردند مناجات ميخويش، نیايش و 

 

السلام و  حسین علیه هاي امام اي از سپاه عمرسعد، گذرشان به خیمه السلام که در همان شب، هنگامي که عدّه حسین علیه چنین بود سیره امام

 2.يارانش افتاد و آنان را چنین غرق در مناجات و عبادت ديدند، آنان نیز به امام پیوستند

 .13، ص 4، ج 4331قم، انتشارات انوار الهى،  لهوف، سیدبن طاووس،. 4

 .391، ص 11بحارالانوار، ج . 2

 

 آخرين نماز
وقت نماز رسیده !  يا اباعبداللّه»: السلام به نام ابوثمامه صائدي خدمت امام عرض کرد حسین علیه نزديک ظهر عاشورا بود که يکي از اصحاب امام

حضرت به او نگريست و تصديق کرد که وقت نماز . «در زندگي، با شما نماز جماعت بخوانیم خواهد براي آخرين بار است و ما دلمان مي

 .«نماز را يادآوري کردي، خداوند تو را از نمازگزاران قرار دهد»: سپس خطاب به ابوثمامه فرمود. است شده



نماز شد و به همراه ياران به سخن گفتن با معبود خويش  امام در میدان جنگ و درگیر و دار نبرد و میان آن همه تیر و نیزه و شمشیر، آماده

وضع حسین يک وضعیت خاص بود؛ زيرا او و يارانش که از ! آري، اين آخرين نماز حسین بود، ولي چه نمازي و در چه وضعیّتي؟. سرگرم گشت

حاب حضرت را که در مقابل ايشان سپر شده بودند، اي از اص دشمن چندان دور نبودند، از حمله ناجوانمردانه آنان در امان نبوده و دشمن عده

 4.آماج تیر و نیزه کرد و بعضي از آنان را به خاك و خون کشید

 

جنگد، نه براي به قدرت  ايستد تا به همگان بفهماند که او براي حفظ دين و اقامه نماز مي ترين شرايط، در اول وقت به نماز مي حسین در سخت

بود؟ آيا جز اين است که آنان براي زنده ماندن احکام  قیام حسین جز براي نماز و احکام ديگر خدا صورت گرفته مگر. رسیدن و حکومت کردن

الهي، خاك کربلا را با خونشان رنگین ساختند و صفحات تاريخ بشري را با ايثارشان آراستند؟ اينک اين سلوك حسیني و اين کردار پیروان 

 .قدر به سیره و سلوك حسین نزديک هستیمبجاست که از خود بپرسیم چ. حسین

 .229الطف، ص  وقعه. 4

 

 رغبتي به دنيا بي
ام و اکنون  اي ساخته خانه: السلام رفت و عرض کرد پس از پايان ساختمان نزد امام حسین علیه. شخصي خانه بسیار مجلّلي براي خود ساخت

حضرت چون وارد آن بناي بزرگ شد، . اش حرکت کردند م نیز با آن مرد به سوي خانهاما. دوست دارم شما وارد آن خانه شويد و برايم دعا کنید

اي و به آباداني خانه ديگري  را ويران ساخته( منزل اصلي، سراي آخرتت)خانه خودت : با تعجب و تأسف نگاهي به اطراف آن خانه کرد و فرمود

اي تا آنان، تو را به بزرگي نگاه کنند، ولي بدان نزد اهل آسمان،  م عزيز و بزرگ داشتهکار خود را نزد مرد هرچند با اين. اي که فاني است پرداخته

 4«.دارند شوي و تو را دشمن مي پَست و کوچک شمرده مي

 بضاعت جامعه کمک کنند تا فاصله طبقاتي در جامعه کمتر شود، روز به روز بر که اندکي به طبقات محروم و بي مند به جاي آن افراد ثروت

بنا بر . کنند تا در نظر ديگران، بزرگ و عزيز به حساب آيند تر خودنمايي مي افزايند و با داشتن تجملات، بیش شان مي ثروت و امکانات رفاهي

 .سخن امام، اين گونه افراد نزد اهل آسمان، خوار و کوچک خواهند بود

اگر دنیا و . ذشت آن حضرت از جان خود و جوانان و برادران و اصحابش بودالسلام همان فداکاري و گ حسین علیه بهترين نشانه زهد کامل امام

تواند در راه حق و ياري دين خدا اين گونه پايداري و استقامت کند؛ يعني قطعه قطعه شدن  ارزش نباشد، نمي مال و نعمت آن در نظر کسي بي

ها، دل پر مهر و عطوفت او را به درد آورد،  ريه و شیون زنان و بچهبدن عزيزانش را ببیند، صداي ناله کودکانش را از شدت عطش بشنود و گ

به راستي که . ترين سستي و نرمش در برابر باطل از خود نشان ندهد چنان در راه حق و حقیقت، محکم و پابرجا باقي بماند و کوچک ولي هم

 .زهد واقعي همین است

 .69، ص 3، ج 4333ان، انتشارات آزادى، السلام، محسن غفارى، تهر حسین علیه سیره امام. 4

 

 مردي جوان
ها را پر  السلام در مسیر خود به کوفه، از سرزمین اشراف گذشت و به اصحاب خود دستور داد آب فراواني بردارند و همه مشک حسین علیه امام

بعدي به نام ذوحسم، به سپاه حرّ بن يزيد رياحي گاه  در منزل. ياران حسین نیز به دستور امام، آب زيادي برداشتند و حرکت کردند. کنند

در آن گرماي شديد، فرياد العطش سربازان حرّ که سخت تشنه . السلام را نزد ابن زياد ببرند حسین علیه برخوردند که مأمور بودند امام

 .بودند، بلند بود شده

هايشان را نیز  ها و مرکب داد تا نه تنها سپاهیان دشمن، بلکه اسبمردي و انسانیّت، به ياران خويش دستور  حسین، آن يکّه تاز میدان جوان

السلام با دست خود، من و اسبم را سیراب  حسین علیه من آخرين نفر از سپاه حرّ بودم که امام: گويد علي بن طعان محارمي مي. سیراب کنند

 4.گرداند تا فشار آب کم شود و من به راحتي آب بخورمچون فشار آب از دهانه مشک زياد بود، آن حضرت لبه مشک را به عقب بر. کرد

 .61، ص 4السلام ج  حسین علیه سیماى امام. 4

 

 السلام در ميدان نبرد حسين عليه مردي امام جوان
. اخته بودندالسلام به میدان نبرد رفت، تنها و بدون ياور بود؛ زيرا يارانش همگي کشته شده و نور چشمانش نیز جان ب هنگامي که حسین علیه

اي در دل نداشت و  با اين حال، حسین عقده. کام و دشنام شنیده، جز کشتار و انتقام، انتظاري نیست از دلیري رنج ديده، مصیبت کشیده، تشنه

 .زد مردي در وجودش موج مي کرد و انسانیت و جوان مرد انتقام نبود، بلکه هم چون خورشید از سر عطوفت، پرتو افشاني مي



چیزي نگذشت که پاي تمیم قطع شد و بر روي زمین . ن هنگام، تمیم از سپاه يزيديان به میدان آمد و میان او و حسین جنگي آغاز شددر اي

توانم به تو بکنم؟ تمیم پاسخ  من چه کمکي مي: حسین که کنار او ايستاده بود، گفت. افتاد و ديگر توان حرکت نداشت و فريادش بلند شده بود

بايد گفت قهرمانان . ها آمدند و تمیم را به سمت سپاه دشمن بردند السلام ندا کرد و آن حسین علیه امام. را ندا کن که بیايند مرا ببرندقوم م: داد

هاي  فرستند تا انتقام بگیرند و عقده دهند و هر چه زودتر وي را به ديار نیستي مي ترين مهلتي به دشمن نمي جنگ در چنان ساعتي، کوچک

اي در دل نداشت تا انتقام  السلام که قهرمان میدان جنگ بود، هیچ عقده حسین علیه ا باز کنند و بر شمار کشتگان بیافزايند، باري، امامخود ر

 4.او خود، دشمنش را آزاد کرد و از خونش در گذشت. گیرد

 .14، ص 3، ج 4339پیشواى شهیدان، سیدرضا صدر، قم، انتشارات سازمان تبلیغات، . 4

 

 خوف از خدا
شد و بدنش سخت  خواست براي نماز، وضو بگیرد، از ترس خداوند متعال، رنگ رخسار مبارکش دگرگون مي السلام مي حسین علیه هرگاه امام

ه در دنیا ک روز قیامت کسي در امان نخواهد بود، مگر آن»: فرمود شد، مي هنگامي که از ايشان درباره خوف و ترس از خدا پرسیده مي. لرزيد مي

آرامش خاطر در پیشگاه خدا تنها براي کساني است که در دنیا با خوف و خشیت خدا »: چنین فرمود ايشان هم 4«.از خداوند خوف داشته باشد

 2.«زندگي کنند

 .12السلام، ص  حسین علیه فرهنگ جامع سخنان امام. 4

 .492، ص 11بحارالانوار، ج . 2

 
 اخلاص

السلام است و اخلاص در نیّت، عمل و مشارکت، در نهضت  حسین علیه ، پیام ديگري از عاشوراي امام«اخلاص»ي بها گوهر کمیاب و گران

چه از ما بود، هرگز  داني آن تو مي! خدايا»: اي فرمود السلام پیش از خروج از مدينه در خطبه حسین علیه امام. زند السلام موج مي حسین علیه امام

ديدگان را  هاي دين و مکتب را آشکار کنیم و با اصلاح جامعه، ستم خواهیم نشانه ل کالاي دنیا رفتن نیست، بلکه مينزاع به سر قدرت و دنبا

 4.«ايمن گردانیم و فرايض و سنن تو را اجرا کنیم

 

ين کار جز به پاداش الهي، کنم تا به ديدار خدا بروم و با ا زنم و جهاد مي من با شمشیرم در راه شما تیغ مي»: گويد عابس بن ابي شبیب مي

گونه بودند، که در سايه اخلاص آنان، نهضت عاشوراي حسین،  السلام نیز اين حسین علیه ديگر ياران امام 2«.خواهم ام و چیزي نمي چشم ندوخته

 :با گذشت زمان، نه تنها کهنه و فراموش نشد، بلکه روز به روز بر جلوه و جاذبه آن افزوده گشت 

 

 (16: سبأ)اعَِظُکمُْ بِواحدِةٍَ اَنْ تَقُومُوا لِلّهِ مَثني وَ فُرادي؛  قُلْ انَِّما

 «.يا به تنهايي براي خدا قیام کنید[ جمعي]که دو تا دو تا  کنم، اين بگو همانا شما را به يک چیز موعظه مي

 .239ق، ص  4141تحف العقول، ابن شعبه حرّانى، قم، مؤسسه نشر اسلامى، . 4

 .444، ص 3ف، ج وقعة الط. 2

 

 السلام حسين عليه اخلاق خانوادگي در سيره امام:بخش دوم

 اخلاق و خانواده
. ها استوار شده است واژه خانواده همیشه يادآور مفاهیمي چون آرامش، محبت، وفاداري و گذشت است؛ چون کانون خانواده بر اين پايه

 :فرمود وسلم آله و علیه الله که پیامبرخدا صلي قدر ارزشمند است بخشي به اهل خانه آن مهرورزي و لطف

 4أَحْسَنُ النّاسِ ايمانا أَحسنُهم خُلقا و أَلْطَفُهم بِأهَلِهِ و أنا الطَفُکم بِأهَلي

 

 .م هستما ترين شما با خانواده اش است و من، مهربان ترين آنان با خانواده ترين آنان و مهربان ترين مردم از نظر ايماني، خوش اخلاق شايسته

 

هاي خانواده و ارشاد و راهنمايي اهل و عیال نیز وظیفه  گونه که در برابر تهذيب نفس خود مسؤول است، در پاسداري از بنیان انسان همان

 :فرمايد خداوند متعال مي. سنگیني دارد



 2يا ايها الذّين آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره

 .هاست، حفظ کنید تان را از آتشي که سوخت آن، مردم و سنگ ايد، خود و خانواده ايمان آوردهاي کساني که 

 

گرمي پاسداري از خانواده و معاشرت نیکو با پدر و مادر، برادر و خواهر، همسر و فرزندان نیز عرصه ديگري از اخلاق است که همگان بايد براي 

بدين سبب لازم است به . شود ترين راه قلمداد مي ين زمینه، پیروي از الگوي کامل نیز بهترين و آساندر ا. بخشیدن به خانواده آن را فرا بگیرند

 .السلام اشاره کنیم حسین علیه هاي اخلاقي در زندگي خانوادگي امام هايي از آموزه گوشه

 .143، ص 1الشیعة، ج  وسائل. 4

 .64تحريم، . 2

 

 مهرباني با فرزندان
السلام او  حسین علیه امام. گفتم که علي بن الحسین وارد شد السلام نشسته بودم و با او سخن مي حسین علیه نزد امام»: گويد ييکي از اصحاب م

سپس میان دو چشمان فرزند . اش چسبانید چون آن کودك متوجه پدر شد و نزديک آمد، حسین او را در آغوش گرفت و به سینه. را صدا زد

 4.«پدرم فداي تو باد، چه قدر زيبا و خوشبويي»: گفتزيبايش را بوسه زد و 

چه مهم است و آثار  در اين میان آن. محبت به فرزندان امري دروني و عاطفي است که خداوند آن را در دل پدر و مادر به وديعت نهاده است

توانند زمینه تربیت صحیح را فراهم  در پرتو آن، ميآيد و پدر و مادر  تربیتي در پي دارد، ابراز آن محبت است که امري اختیاري به شمار مي

 .آورند

چه امام  بايد دانست که محبت زماني سازنده و تأثیرگذار خواهد بود که فرد برخوردار از محبت، از آن آگاهي يابد و محبت ابراز شود؛ چنان

 .کند السلام به عنوان الگوي نمونه تربیتي اين گونه عمل مي حسین علیه

 

 .63، ص 4رالانوار، ج بحا. 4

 

 مهرباني با خانواده
السلام از  حسین علیه»: نويسد عقاّد مي. کرد السلام با همسران و فرزندان خويش در نهايت ادب و محبت و مهرباني معاشرت مي امام حسین علیه

گفته شده است امام . عواطف را دارا بودترين علايق را داشت و نیز نسبت به همسرانش بهترين  آن کساني بود که به فرزندان خويش، محکم

 :گفت درباره همسر باوفايش، رباب و دختر شیرين زبانش سُکَیْنه چنین مي

 

 وَ لَیْتَني لِلائِمي عندي عِتابٌ/       أُحِبُّهاُ وَ أَبذُلُ جُلَّ مالي/    تَحُلُّ بِها السُکَیْنةُ و الربُابُ/   لَعَمْريإنَّني لأَُحِبُّ دارا

دهم و  دارم و مالم را در راه آنان مي دارم که سکینه و رباب را میزباني کند من اين دو را دوست مي اي را دوست مي د، خانهبه جان خود سوگن

 4.«تواند مرا بر اين علاقه و دوستي ملامت کند کسي نمي

 

ثمره اين وفاداري و . کند آن جلوگیري ميگرداند و از تزلزل و فروپاشي  همین دوستي و صمیمیت است که بناي خانواده را محکم و استوار مي

 .بینیم انس امام با همسرش را در رفتار همسر آن حضرت پس از شهادتش مي

 

السلام جدا نشد و بار شهادت شوهر والا مقام خود را بر دوش  حسین علیه رباب، يکي از همسران باوفاي حسین بود که تا واپسین دم، از امام

السلام زنده بود و در تمام اين مدت، به سوگ شوهر نشست؛ زير سقفي  حسین علیه باب بیش از يک سال پس از امامر. کشید و به منزل رسانید

 2.که در غم حسین جان داد نرفت و از گرما و سرما پرهیز نکرد تا اين

 .432، ص 2السلام، ج  پرتويى از عظمت حسین علیه. 4

 .63، ص 4پیشواى شهیدان، ج . 2

 

 ردن حجب و حيانهادينه ك
اينان افزون بر مشارکت در حماسه عظیم و اداي رسالت حسّاس و خطیر . السلام الگوي حجاب و عفاف هستند حسین علیه خاندان امام

 .اجتماعي، متانت و عفاف را مراعات کردند و اُسوه همگان شدند



 

اگر من کشته شوم، گريبان چاك نزنید، »: خود چنین سفارش کردالسلام به خواهرش، زينب و ام کلثوم و دختران و همسران  حسین علیه امام

 4«.صورت نخراشید و سخنان ناروا و نکوهیده نگويید

ام کلثوم به مأمور . بیت پیامبر همواره حفظ شود اين مسأله را خواهران امام هم در نظر داشتند و مراقب بودند تا حريم عفاف و حجاب اهل

چنین از آنان خواست که  هم. کنید، از دري وارد کنید که تماشا کننده کمتري داشته باشد د شهر دمشق ميوقتي ما را وار: اسیران گفت

وسلم را  آله و علیه الله صلي  اللّه ها باشد و حرم رسول السلام دورتر ببرند تا نگاه مردم به آن بیت علیهم هاي اهل سرهاي شهیدان را از میان کجاوه

 2.تماشا نکنند

السلام بیاموزند؛ زيرا عفت و حجاب، زينت زنان آن  حسین علیه همه براي زنان و دختران جامعه، درس زندگي است که بايد در مکتب امام ها اين

هاي اسلامي کاري ناممکن به  در اجتماعي که زنانش براي حجاب و عفت، اهمیتي قايل نیستند، تحقق آرمان. جامعه و شرط سلامت آن است

 .رود شمار مي

 .146، ص 4، ج 4331السلام، قم، انتشارات دارالمعروف،  موسوعة کلمات الامام الحسین علیه. 4

 .412لهوف، ص . 2

 

 مراسم خواستگاري
مروان نیز اين . بن جعفر را براي يزيد خواستگاري کند  معاويه از شام به حاکم مدينه؛ مروان بن حکم نامه نوشت که ام کلثوم، دختر عبداللّه

 .مشورت کنند( دايي وي)السلام أموريت را انجام داد، ولي پدر و مادر ام کلثوم گفتند که بايد درباره اين امر با امام حسین علیهم

 

اش را هرچه پدر  است که اين دختر را به ازدواج يزيد درآورم و مهريه معاويه به من دستور داده»: مروان، مردم را در مسجد جمع کرد و گفت

هاشم و بني امیّه به  وسیله، اختلاف بني را هر چه باشد، پرداخت کنم تا بدين  هاي عبداللّه ین کند، بپذيرم و در کنار اين وصلت، قرضدختر تعی

 .«صلح و مودّت تبديل شود

کند، در حالي که او  ن ميکنم که او چرا مهريّه تعیی يزيد مورد توجّه و آرزوي صدها دختر خواهان ازدواج است و من تعجّب مي»: آن گاه افزود

 .«...خواهم که اين درخواست را بپذيري  از تو مي! اي حسین!! بارد نظیري ندارد و باران رحمت به احترام او مي

 

 :آن گاه در پاسخ مروان گفت. السلام ايراد کرد بیت علیهم اي در حمد و سپاس خدا و فضايل اهل السلام از جا برخاست و خطبه حسین علیه امام

بن جعفر باشد، بدان   خواه عبداللّه اما حرف تو درباره مهريّه که به دل! هاي نامربوط و ناروايي گفتي سخنان تو را شنیدم، چه حرف! اي مروان»

رگز دخترهاي نیز به شما ارتباطي ندارد و ه  هاي عبداللّه قرض. کنیم که پیامبر براي زنان و دخترانش کابین بست که ما از مهر السنّه تجاوز نمي

گردد، بدان که اختلاف ما با شما،  که با اين ازدواج، اختلاف دو قبیله برطرف مي و اما سخن تو مبني بر اين. پردازند هاي ما را نمي ما، قرض

ها درباره  عريفاين ت. هايي نیز که درباره يزيد گفتي، انصاف نکردي در تعريف و توصیه. رسند اختلاف حق و باطل است که هرگز به تفاهم نمي

اي  شاهد باشید که من اين دختر را به پسر عمويش، قاسم بن محمد بن جعفر با مهر السنهّ! هان اي حاضران... . پیامبر و اولاد اوست نه يزيد 

دهد، به آنان  درهم از مال خود او است، تزويج کردم و باغ بزرگ خويش را در مدينه که سالانه بیش از هشت هزار دينار غَلّه مي 114که 

 4.در اين هنگام، مروان بن حکم، سخت ناراحت و خشمگین شد و مسجد را ترك کرد« ... .بخشیدم

 

نخستین نکته اين است که پدران و مادران به مسأله مهريّه توجّه . شماريم خورد که بر مي هاي بسیار مهميّ در اين داستان به چشم مي نکته

افزون بر آن، بايد دانست مقام و ثروت، ملاك خوشبختي و سعادت نیست، بلکه تقوا و ايمان . و عرف باشد کنند و اندازه آن نبايد خلاف شرع

هاي مادي، آنان را در آغاز زندگي  هاي جوان را در آغاز زندگي ياري کرد تا مشکلات و نیازمندي که بايد زوج ديگر اين. طرفین مهم است

 .مشترك، رنجور و خسته نکند

 .11، ص 4السلام، ج  حسین علیه امام سیماى. 4

 

 دلسوزي در حق خويشان
السلام رسیدند و  حسین علیه آنان خدمت امام. کوفه به کاروان نزديک شدند السلام وقتي به ثعلبه رسید، ناگهان دونفر از ناحیه حسین علیه امام

با شنیدن خبر شهادت غريبانه مسلم؛ نماينده و پسر  حضرت. عقیل را براي امام بازگو کردند بن اخبار کوفه و شهادت حضرت مسلم

 .«کند مسلم و هاني را خدا رحمت. گرديم سوي او بازمي انِاّ لِلّه وَ اِناّاِلَیهِ راجعوُن؛ ما از آن خدايیم و به»: خويش، گريه کرد و فرمود عموي



 

سپس او را روي زانو نشاند و از او . همراه کاروان بود، طلبید السلام، دختر مسلم را که حمیده نام داشت و حسین علیه در اين هنگام، امام

گونه محبت کردن،  اين»: اي به دختر مسلم دست داد و گفت با اين محبت، احساس تازه. دلجويي کرد و او را مورد مهر و نوازش خود قرار داد

اگر پدر ! اي دخترم»: ريخت، فرمود بود و اشک ميحضرت در حالي که ناراحت . «نشانه يتیمي من است و اين که پدرم شهید شده است

در اين هنگام، همه افرادي که شاهد « .بزرگوارت نیست، خواهرم زينب، مادر توست و دخترانم همه خواهرانت و پسرانم همه برادران تو هستند

 4.نوازي حسین بودند، گريستند اين يتیم

 .411قصه کربلا، ص . 4

 

 احترام به برادر
گاه میان دو برادر  گذاشت و همواره با او، همگام و همراه بود و هیچ السلام بسیار احترام مي مجتبي علیه السلام به برادرش امام سین علیهح امام

 .پذيرفت پسنديد و مي داد، ديگري مي چه يکي انجام مي آن. شکافي رخ نداد

 

شمرد که در  داشت و بزرگ مي السلام را گرامي مي مجتبي علیه به قدري، برادرش امامالسلام  حسین علیه السلام نقل است که امام باقر علیه از امام

 4.فرمود وقت سخن نمي حضور او هیچ

 

السلام  حسین علیه السلام با معاويه پیمان صلح بست، امام چون امام مجتبي علیه. وحدت کلمه و اتفاق نظر، پیوسته در میان دو برادر برقرار بود

هاي فراوان نوشتند تا با رهبري  السلام نامه حسین علیه هنگامي نیز که برادرش به شهادت رسید، عراقیان براي امام. را اجرا کردپیمان برادرش 

ها، پیمان صلح برادرش را پیمان  السلام در پاسخ به نامه حسین علیه حال، امام با اين. آن حضرت، معاويه را از خلافت، خلع و با ايشان بیعت کنند

 .داد ها پاسخ منفي مي خواند و به آن د ميخو

 .36پیشواى شهیدان، ص . 4

 

 وصيّت براي بازماندگان
چنین وضعیتي براي فرزندان . دهند ها براي فرزندان خردسال، زماني است که پدر يا مادر خويش را از دست مي ترين لحظه ترديد، يکي از تلخ بي

گر  فرزندان و بازماندگان کاروان کربلا نیز نظاره. جويي هستند شرايطي، نیازمند محبت، عطوفت و دلفرساست و در چنین  بسیار ناگوار و طاقت

 .اند ها بوده ترين صحنه خراش دل

 

کرد، در واپسین  ها، وضعیت روحي فرزندانش را پس از شهادتش پیش بیني مي ها و گرفتاري السلام که با همه آن مصیبت حسین علیه امام

ترين فرد خاندان من هستي که  ترين ذريه و با فضیلت تو پاکیزه! فرزندم»: السلام چنین سفارش کرد الحسین علیه بن فرزندش علي ها، به لحظه

پس هر گاه ناله و . آنان غريب هستند و مصیبت و گرفتاري، آنان را در بر گرفته است. بود بیت خواهي پس از من، سرپرست کودکان و اهل

آنان را آرام گردان و هنگام ترس و هراس با سخنانت، ايشان را تسلي خاطر ده؛ زيرا جز تو کسي را ندارند که مايه امید و  شان بلند شد، گريه

 4.«شان باشد آرامش

 .116، ص 4السلام، ج  موسوعة کلمات الامام الحسین علیه. 4

 

 السلام حسين عليه اخلاق اجتماعي در سيره امام:بخش سوم

 اخلاق و جامعه
 (244: آل عمران. )لَعَلَّکمُ تُفلِحونَ  ا ايُّها الذين آمَنوا اصْبِروا و صابِروا و رابِطوا و اتَّقوا اللهّي

 .ايد، صبر کنید و ايستادگي ورزيد و مرزها را نگهبان باشید و از خدا پروا کنید، امید است که رستگار شويد اي کساني که ايمان آورده

 

خداي سبحان، مردمان را به اصلاح رابطه خود، حسن معاشرت . هاي اجتماعي میسر نیست جز در پرتو همکاري سعادت حقیقي و کامل انسان

. خواند ها و همکاري در امور خیر فرا مي ها، دور کردن از بدي با جامعه، تحقق روح تفاهم و صداقت، پیوند با يکديگر، سیر دادن يکديگر به نیکي

 :فرمايد السلام در اين زمینه مي صادق علیه مارزش اين کار چنان است که اما

 



 4.اَلْخَلْقُ عِیالي فَأَحَبُّهمُ اِليََّ أَلْطَفُهمُ بِهمِ وَ أَسْعاهُم في حَوائِجِهمِ: قال اللّه عَزَّ وَ جلَّ

[ برآوردن]رينشان در ترينشان به آنان و کوشات ترين آنان نزد من، مهربان پس محبوب. آفريدگان، خانواده من هستند: خداوند فرمود

 .هايشان است نیازمندي

 

بیند و براي برآوردن نیازهاي مادي و معنوي ديگران و حفظ و سلامت جامعه تلاش  انسان صالح، خود را مسؤول ديگراعضاي جامعه انساني مي

در اين صورت، درد و . ا بیشتر خواهدبودتر باشد، پیوندش با بندگان او و رحمتش به خلق خد هرچه پیوند او با آفريدگار هستي عمیق. کند مي

پیامبر گرامي اسلام در اين زمینه، گوي سبقت را از . جويد آورد و آسايش، امنیت و رستگاري همگان را مي رنج ديگران، قلب او را نیز به درد مي

 :فرمايد قرآن کريم در معرفي وي ميرود که  جا پیش مي تا آن 2«فاستبقوا الخیرات»ديگر اولیاي الهي ربوده و در عمل به کلام حق، 

 (421: توبه. )لَقدَْ جاءکَُم رسولٌ مِن أَنفُسِکم عَزيزٌ عَلَیه ما عَنِتُّم حَريصٌ علیکم باِلمؤمنینَ رَؤوفٌ رحیمٌ

ان، دلسوز و مهربان شما حريص و نسبت به مؤمن[ هدايت]به . همانا براي شما، پیامبري از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج افتید

 .است

 

السلام نیز به پیروي از نیاي بزرگوار خود، سايه لطف و مهرباني خويش را بر سر همگان گسترانید و در اين راه، تا پاي جان  حسین علیه امام

 :است که در زيارت اربعین آمده چنان. ايستادگي ورزيد

 3ذَ عِبادَكَ مِنَ الْجَهالَةِ وَ حَیرَةِ الضَّلالَةِوَ مَنَحَ النُّصْحَ وَ بَذَلَ مُهجَتَهُ لِیَسْتَنقِْ

 .و پند و اندرز را با مهرباني انجام داد و خون پاکش را در راه تو بر خاك ريخت تا بندگانت را از جهالت و حسرت و گمراهي نجات دهد

اشت و براي نجات آنان، جان خود را فدا کرد تا با السلام تاب محروم شدن بندگان خود را از رحمت بیکران الهي ند حسین علیه آري، امام

 :گونه بود که اين کلام در يمین عرش الهي به نگارش درآمد بدين. سوختن خود، چراغ هدايت و کشتي نجات باشد

 1.إِنَّ الحُسیَن مِصباحُ الهدُي و سَفینةُ النَّجاةِ

 .است[ امت]السلام مشعل هدايت و کشتي نجات  حسین علیه

به . نواز و اهل گذشت بود گرفت و مهمان کرد، در سلام کردن، بر ديگران پیشي مي اي متبسم برخورد مي با مردم با رويي گشاده و چهره حضرت

 .هاي انساني بود نماي همه زيبايي ها را در خود گرد آورده و آيینه تمام طور کلي، او همه خوبي

هاي اخلاق اجتماعي  ي کامل براي شیفتگان راه سعادت باشد از اين رو در اين بخش به ويژگيتواند الگوي نگاهي به روش و کردار آن حضرت مي

 .کنیم آمیز آن حضرت اشاره مي و رفتار خیرخواهانه و محبت

 .499، ص 3کافى، ج . 4

 .411بقره، . 2

 .السلام حسین علیه الجنان، زيارت اربعین امام مفاتیح. 3

 .241، ص 36بحارالانوار، ج . 1

 

 تقدير از آموزگار
السلام نیز نزد او آموزش  حسین علیه داد و يکي از فرزندان امام در مدينه، آموزگاري بود به نام عبدالرحمان سلّمي که کودکان را آموزش مي

ته بود، براي پدرش روز آموخ وي چون به خانه برگشت، سوره حمد را که در آن. يکي از روزها، آموزگار سوره حمد را به او آموخت. ديد مي

بهايي به او داد و دهانش را از  گاه آموزگار فرزندش را فرا خواند، هداياي گران آن. امام بسیار خوشحال شد و فرزندش را تشويق کرد. خواند

زده  طا و بخشش امام، شگفتآموزگار که از اين همه ع. گزاري خود را از آن آموزگار نشان داد ترتیب، سپاس قدر دُرّ پر کرد و بدين هاي گران دانه

تواند  اين هديه اندك من، چگونه مي»: امام فرمود. «من به خاطر آموزش سوره حمد سزاوار اين همه پاداش نیستم»: بود، با تعجب گفت شده

 4«ارزش کار شما را جبران کند؟

 .91، ص 4السلام، ج  حسین علیه سیماى امام. 4

 

 عيادت از بيمار
اش، بر  وسلم وي را در آغاز جواني آله و علیه الله دانست که پیامبر اسلام صلي براي خود مقامي عالي قايل بود؛ زيرا خود را کسي مياُسامة بن زيد، 

ن السلامنداشت و خود را با او برابر و يکسا حسین علیه اُسامه، شناخت کاملي از امام. اصحابي چون ابوبکر و عمر و عثمان، فرمانده قرار داده بود

 .ديد، در حالي که هیچ جاي سنجش و مقايسه نبود مي



اسامه که از درد و بیماري، . امام به عیادتش رفت و از حالش پرسید. السلام خبر دادند که اُسامه بیمار شده است حسین علیه روزي به امام

حسین، آن مظهر کرم و بخشندگي . «اند و ادا نگرددترسم که بمیرم و قرضم بم شصت هزار درهم قرض دارم و مي»: ناراحت بود، با نگراني گفت

در حالي که اُسامه در حیات بود، حسین به عهد « .که تو را مرگ فرا گیرد، قرض تو را خواهم داد پیش از آن. اداي قرض تو با من»: گفت

 4.خويش وفا کرد

 .419، ص 11بحارالانوار، ج . 4

 

 نيكي به اندازه معرفت
هزار دينار بدهکارم و توان پرداخت ! اي پسر پیامبر: السلام شرفیاب شد و گفت حسین علیه تمندي از اعراب به حضور اماممرد مس»: روايت است

السلام، کسي  بیت علیهم سرانجام به اين نتیجه رسیدم که جز اهل. با خود گفتم مشکل خويش را با مرد کريمي در میان بگذارم. آن را ندارم

 .و اينک خواهان کمک و عنايت شما هستمکند  مشکل مرا حل نمي

وسلم شنیدم که نیکي و احسان به هرکس بايد به قدر معرفت وي  آله و علیه الله از رسول خدا صلي: امام که او را اهل دانش و معرفت يافت، گفت

ها پاسخ گويي، دو سوم آن را  ر به دو تا از آناگ. بخشم اگر به هر سه پاسخ دهي، اين کیسه زر را به تو مي. کنم اکنون سه پرسش از تو مي. باشد

گويم وگرنه، از محضر  اگر دانستم، پاسخ مي. خواهي بپرس هرچه مي: عرب گفت. کنم و اگر به يکي پاسخ دهي، يک سومش را به تو عطا مي

 .شما بهره خواهم برد

چه چیزي انسان را از : آن حضرت پرسید. به خداي يگانه ايمان: بهترين کارها کدام است؟ مرد عرب گفت: السلام پرسید حسین علیه امام

. دانشي که با بردباري همراه باشد: زيور انسان چیست؟ مرد عرض کرد: امام باز پرسید. اعتماد بر خدا: دهد؟ عرب پاسخ داد هلاکت نجات مي

: اگر نبود؟ عرب در پاسخ گفت: امام دوباره پرسید. ثروتي که با بذل و بخشش همراه باشد: اگر نبود؟ عرب گفت: السلام گفت حسین علیه امام

 .فقري که با استقامت همراه باشد

 .آذرخشي بیايد و وي را خاکستر کند: اگر نبود؟ عرب گفت: امام باز گفت

اه انگشتري گران بها به در اين هنگام، لبخندي بر لبان مبارك امام نقش بست و با کمال مهرباني، کیسه زر را که هزار دينار در آن بود، به همر

و با خوشحالي، محضر امام را ترك  4.داند که رسالتش را در کجا قرار دهد خداوند بهتر مي: ها را گرفت و گفت عرب آن. مرد عرب بخشید

 2.«کرد

 .421انعام، . 4

 .91، ص 4السلام، ج  حسین علیه سیماى امام. 2

 

 حفظ آبرو
! اي برادر»: السلام آمد و همین که خواست اظهار نیازمندي و تهي دستي کند، حضرت به او فرمود ن علیهحسی مرد فقیري از انصار خدمت امام

اي به  مرد انصاري در نامه. «سازد، عمل کنم چه تو را شاد مي به آن  اي برايم بنويس تا اِنْ شاءاللّه حاجت خود را در نامه. آبروي خود را نگاه دار

او در پرداخت آن . ورزد فلان شخص از من پانصد اشرفي طلب دارد و در گرفتن آن بسیار اصرار مي!  يا اباعبداللّه»: وشتالسلام ن حسین علیه امام

اي را که در آن هزار اشرفي بود، به آن مرد داد  حضرت پس از خواندن نامه، کیسه« .دهد و من نیز فقیر و نیازمندم ديگر به من هیچ مهلتي نمي

از اين پس، نیاز و حاجت خود را در برابر . صد اشرفي آن، بدهي خود را بپرداز و با پانصد اشرفي ديگر، زندگي خود را اداره کنبا پان»: و فرمود

دار و با ايمان؛ شخص  مرد دين: کند، مطرح مکن و همیشه حاجتت را نزد سه کس بیان کن کسي که يقین داري در برآوردن آن کوتاهي مي

هاي  مرد به خاطر خصلت يف است و داراي اصل و نسب و خانواده است؛ زيرا متديّن براي حفظ دين خود و جوانمرد و کسي که شر جوان

داند که تو براي برآوردن نیازت زير فشار شديد هستي و آبرو و غرور  مرد شريف نیز به خوبي مي. کند اش، حاجت تو را برآورده مي مردانگي

 4«.کند گرداند و نیازت را بر آورده مي پس به حکم شرافتش، تو را دست خالي بر نمي. اي خويش را در گرو احسان او گذاشته

 .214العقول، ص  تحف. 4

 

 سلام پيش از كلام
السلام  امام علیه« حالتان چطور است؟»: پرسي کرد و گفت که سلام کند، احوال السلام وارد شد و پیش از آن حسین علیه روزي مردي بر امام

به هیچ کس اجازه ورود ندهید تا اوّل سلام »: سپس حضرت فرمود. «گاه سخن بگو اول سلام کن، آن. خداوند تو را عافیت بدهد»: دپاسخ فرمو

 4.«بکند

 



. بینند، ابتدا بايد سلام کنند و سپس سخن بگويند ها همديگر را مي هنگامي که انسان. سلام کردن يکي از آداب مهم و زيباي مکتب اسلام است

به راستي، اگر سلام کردن در  2«.بخیل کسي است که در سلام کردن بخل بورزد و سلام نکند»: السلام آمده است حسین علیه روايتي از امامدر 

هاست و در پي آن، تکبّر و  تر شدن روابط اجتماعي انسان ها و صمیمي ترين عامل در نزديک شدن دل جامعه ترويج شود، خود بزرگ

 .رود در برخي افراد وجود دارد، از بین مي هايي که بیني بزرگ

 .143، ص 2السلام، ج  حسین علیه فرهنگ جامع سخنان امام. 4

 .143، ص 4331همان، . 2

 

 پاسخ مهمان نوازي
در میانه راه، . شدند بن جعفر، به قصد زيارت خانه خدا رهسپار مکّه  السلام و عبداللّه مجتبي علیه السلام به همراه برادرش، امام حسین علیه امام

اي اندك به راه خود ادامه دادند که پس از پیمودن مسافتي،  کرد، تلف شد و بدين سبب با زاد و توشه شتري که زاد و توشه ايشان را حمل مي

رزني رسیدند و از او گرسنه و تشنه براي يافتن آب و غذا در بیابان به جست و جو پرداختند که ناگهان به خیمه پی. توشه و غذايشان تمام شد

پیرزن برخاست و از گوسفندي . ات، چیزي وجود دارد آيا براي رفع گرسنگي و تشنگي ما در خیمه! اي پیر زن»: به او گفتند. کمک خواستند

ي شما طعامي آمده خواهید آن گوسفند را بکُشید تا برا اگر مي»: پیر زن پس از مدتي گفت. اش بود، شیر دوشید و به آنان داد که در کنار خیمه

آنان از آن غذا خوردند و پس از اندکي استراحت، آماده حرکت . گوسفند را کشتند و پیرزن از گوشت آن، غذايي نیکو براي آنان پخت. «کنم

پس اگر . تیمما افرادي از قبیله قريش هستیم که از مدينه به قصد زيارت خانه خدا عازم مکه هس»: آنان پیش از حرکت به پیرزن گفتند. شدند

از زحمات او تشکر و قدرداني و با او خداحافظي کردند و . به سلامت به ديار خويش برگشتیم، پیش ما بیا تا با تو به احسان و نیکي رفتار کنیم

ع احتیاجي به دست شدند و براي رف کرد، بسیار محتاج و تنگ روزگاري گذشت و پیرزن که به اتفاق شوهرش زندگي مي. به راه خود ادامه دادند

 .جانب مدينه رهسپار گرديدند

 

امام که بر در خانه . السلام عبور کردند مجتبي علیه گذشتند که ـ اتفاقا ـ از مقابل خانه امام اي مي در يکي از روزها، آن زن و شوهر پیر در کوچه

آيا مرا   اللّه يا امه: آن زن و شوهر پیر رو به رو شد فرمودوقتي حضرت با . ايستاده بود، آنان را شناخت و غلام خويش را به دنبال آن دو فرستاد

من آن کسي هستم که روزي با همراهان خويش میهمان تو بودم و با شیر و گوشت گوسفندت از : حضرت فرمود! نه: شناسي؟ پیرزن گفت مي

 پدر و مادرم فدايتان باد،. آري شما را شناختم: پیرزن عرض کرد. ما پذيرايي کردي

 

گاه حضرت از وضع و حال آنان جويا شد و هنگامي که به تنگ دستي آنان پي برد، دستور داد تا هزار گوسفند براي آنان بخرند و افزون بر  آن

وقتي آن زن و . السلام فرستاد حسین علیه غلام خود را نیز همراه آن پیرزن و شوهرش به نزد برادرش امام. هزار دينار اشرفي به ايشان بدهند

هزار گوسفند و هزار : ها پرسید برادرم با شما چگونه رفتار کرد؟ پیرزن گفت السلام آمدند، حضرت از آن حسین علیه ر سال خورده نزد امامشوه

و آن ها عطا کرد  السلامنیز مانند برادر بزرگوارش هزار گوسفند و هزار دينار اشرفي به آن حسین علیه آن گاه امام. دينار اشرفي به ما عطا فرمود

 4.زن و شوهر پیر با خرسندي تمام به ديار خويش بازگشتند

 

 :فرمايد السلام يادآور کلام الهي است که مي حسین علیه اين رفتار امام

ه شما درود و ستايشي کنند، شما نیز به ستايشي ءٍ حَسِیبا؛ و چون ب کانَ عَلي کُلِّ شيَْ   وَ إِذا حُیِّیتمُ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوْا بِأَحْسنََ مِنْها أَوْ ردُُّوهَآ إِنَّ اللّه»

 (16: نساء)«.مثل آن يا بهتر پاسخ دهید که خدا به حساب نیک و بد خواهد رسید

 .433، ص 2، ج 4361کشف الغمة، عیسى بن ابى الفتح اربلى، انتشارات اسلامیه، . 4

 

 حمايت از بردگان
کرد؛ نیم آن را  غلام نانش را نصف مي. که زير درختي نشسته و سرگرم نان خوردن استالسلام غلامي را در باغ ديد  حسین علیه روزي امام

: غلام با اندوه گفت« کني؟ چرا به اين سگ مهرباني مي»: امام پیش رفت و به او گفت. خورد انداخت و نیم ديگر را خودش مي مقابل سگ مي

اي يهودي دارم  اندوه من اين است که خواجه. سازم تا خود نیز دل خوش شومخواهم اين سگ را دل خوش  ام؛ مي غم زده! اي پسر رسول خدا»

 .«کنم که از دست او رهايي يابم و آرزو مي

 



مرد يهودي که . السلام با آن غلام نزد صاحبش رفت و دويست دينار به يهودي داد تا غلام را از او خريداري کند و آزاد سازد حسین علیه امام

آن ! السلام حسین علیه غلام فداي قدمت يا امام»: السلامعرض کرد حسین علیه السلامدر دل داشت، با ديدن امام بیت علیهم اي از محبت اهل ذره

من »: السلامگفت حسین علیه امام. «گردانم خواستید غلام را از من بخريد، به شما بر مي باغ را هم به او بخشیدم و اين پولي را هم که با آن مي

من نیز اين غلام را آزاد »: حسین گفت. بخشش شما را پذيرفتم، من هم آن را به غلام بخشیدم»: خواجه گفت. «بخشم را به تو ميهم اين پول 

در آن هنگام خواجه نیز اسلام . «من هم مهرم را به شوهرم بخشیدم»: ها بود، مسلمان شد و گفت همسر خواجه که ناظر اين نیکو کاري. «کردم

 4.«بخشم ام را به همسرم مي نهخا»: آورد و گفت

 .نیاز شد، يهودي مسلمان گشت و زن و شوهري چنین صمیمي شدند اي آزاد گرديد، نیازمندي بي شگفتا از اين عمل؛ گامي برداشته شد، برده

 .491، ص 11بحارالانوار، ج . 4

 

 اصلاح جامعه
هاي جمعیت پشت سر  کشیدند و حلقه آمد، مردم در اطراف او صف مي خانه بیرون مي السلام از حسین علیه هرگاه امام»: گويد علائلي مي  عبداللّه

السلام و مصاحبت با او، در پي آن  حسین علیه گويا آنان با ديدن امام. ديد، صفوف مردم بود اي که تا چشم مي شدند، به گونه هم متراکم مي

 .«ه سازندها رهايي يابند و دل خود را پاك و منز بودند که از تیرگي

 

گرديدند؛ به طوري که دسته دسته  السلام مي حسین علیه مردم ملازم حضور امام»: نويسد السلام چنین مي حسین علیه ابن کثیر در احوالات امام

کردند  د، ضبط ميشنیدن چه از او مي بردند و هر آن دادند و از سخنانش نفع مي گفتار او را گوش مي. زدند شدند و در اطراف او حلقه مي وارد مي

هاي علمي پي در پي بود که آثار و احاديث متعددي از آن حضرت، حفظ و ضبط و در عین حال ، در اين  نتیجه آن، وجود جلسه. نوشتند و مي

 4.«شد محافل، قلوب مردم با طراوت مي

 

وسلم را به عنوان  آله و علیه الله م، مسجد پیغمبر صليبدين منظور، امام هنگامي که در مدينه بود، به دلیل کوچکي خانه فاطمه زهرا علیهاالسلا

زدند و  يافتند و پیر و جوان بر گردش حلقه مي در اين مجالس، علما و رجال علم حديث حضور مي. هاي علمي برگزيد محل برگزاري جلسه

هجري در مراسم حج،  19و  11هاي  م در سالالسلا حسین علیه امام 2.کردند شنیدند، براي همیشه حفظ و براي ديگران نقل مي چه را مي آن

هاي اسلامي که همه از بزرگان و صحابه و ياران پیامبر  خواند و پیام خود را به گوش صدها نفر از شخصیت هاي مفصّلي مي خطبه

فوذي که نزد مردم محبوبیت حضرت در اين سخنان با اشاره به مسؤولیت انديشمندان و افراد با ن. رساند وسلمبودند، مي آله و علیه الله صلي

افزود که او با گماردن مزدوراني  شمرد و مي هاي معاويه را بر مي ايشان خلاف. داد هاي معاويه به آنان هشدار مي داشتند، نسبت به پیمان شکني

مجاري امور را به دست ! ادمردانشما اي ر»: در شهرها، مرزهاي اسلام را مورد تجاوز قرار داده و قوانین خدا و رسولش را به بازي گرفته است

همین  3.«ها و فسادهاي حاکم زمان آگاه کنید گیريد و حرام و حلال را از هم جدا کنید و در برابر ستمگران به پا خیزيد و ديگران را از فتنه

گذراني و فساد و ستمگري  اي خوشمن از روي خودخواهي يا بر... » : گونه است نامه امام به برادرش محمدّ حنفیه که در آن چنین نوشته است

ام از اين حرکت، اصلاح مفاسد و زنده کردن سنت  روم، بلکه هدف از اين سفر، امر به معروف و نهي از منکر است و خواسته از مدينه بیرون نمي

حقیقت را از من بپذيرد و از من پیروي پس هر کس اين . السلاماست وسلم و راه و رسم پدرم علي علیه آله و علیه الله و قانون جدّم رسول خدا صلي

ان کند، راه خدا را پذيرفته است و هر کس ردّ کند و از من پیروي نکند من با صبر و استقامت، راه خود را در پیش خواهم گرفت تا خداوند می

 1.«من و اين افراد حکم کند که او بهترين حاکم است

 .244، ص 4ورا، ج السلام قبل از عاش حسین علیه شخصیت امام. 4

 .44السلام، ص  حسین علیه تاريخ زندگانى امام. 2

 .443، ص 4السلام ج  حسین علیه سیماى امام. 3

 .329، ص 11بحارالانوار، ج . 1

 

 

 خيرخواهي
از اين . یري کندبیت و اصحابش جلوگ کرد تا از خون ريزي و ريخته شدن خون اهل السلام آماده شهادت بود، ولي کوشش مي حسین علیه امام

خواهم با تو ملاقات کنم و جايگاه ملاقات، میان دو  السلام پس از ورود عمرسعد به زمین کربلا، به وي پیام فرستاد که مي حسین علیه رو، امام

چند تن از يارانش به آن السلام نیز با  حسین علیه امام. گاه آمد عمرسعد اين درخواست را به سختي پذيرفت و با بیست سوار به وعده. لشکر باشد



آنان اطاعت کردند و عمر نیز به سربازانش فرماني . دور شويد: السلام به ياران همراهش فرمود حسین علیه امام. جا رفت و ملاقات انجام شد

 .السلام و عمرسعد تنها ماندند حسین علیه آن گاه امام. مشابه داد تا آنان نیز دور شدند

 

السلام به عمرسعد اين بود که کار با صلح و گفت و گو پايان پذيرد، ولي عمرسعد که از ترس جان و مال خود،  علیه حسین يکي از سخنان امام

ديد و  نگر نبود؛ نزديک را مي عمرسعد آينده. السلام را به هیچ انگاشت حسین علیه دانست، خیرخواهي امام جز اطاعت پسر زياد، چیز ديگري نمي

دانست که عمرسعد به سخنش رضايت نخواهد داد، ولي دست از خیرخواهي بر نداشت؛ زيرا خیرخواهي  حسین مي. داز ديدن آينده غافل بو

 4.خیرخواهي، همیشه شعار حسین بوده است. براي عمرسعد، خیرخواهي براي سربازان و براي کشته شدگان سپاه او بود

 .414، ص 3پیشواى شهیدان، ج . 4

 

 هدايت و ارشاد
السلام شرفیاب  حسین علیه وقتي نافع به محضر امام. رفت السلام به شمار مي توز علي علیه ازرق، رهبر خوارج بود و از دشمنان کینهنافع بن 

او به همه کس . توان سنجید توان ديد و با خلقش نمي خدا را با چشم نمي»: حسین فرمود. «خدا را براي من، وصف کن»: گرديد، عرض کرد

. در مقامي بالا و شامخ قرار دارد، ولي از کسي دور نیست. نزديکي او جسماني نیست تا کسي او را لمس کند. جسم نیست نزديک است، ولي

 .«بزرگ است و از هر عیب و نقص، پیراسته. آيات او، شناسنده اويند. پذير نیست تجزيه. يگانه است و بس

 

: حسین فرمود« !!چه خوب و زيبا سخن گفتي! اي حسین: گريست و اظهار داشتنافع که به شدت تحت تأثیر سخنان امام قرار گرفته بود، 

 4.«ان اسلام و ستارگان دين هستیدطور است، ولي شماها پیشواي همین»: نافع گفت« !خواني؟ ام من و پدر و برادرم را کافر مي شنیده»

 .191السلام، ص  حسین علیه فرهنگ جامع سخنان امام. 4

 

 ريزي برنامه
. ها را نزديک هم برپا کنند تا از يک طرف با سپاه عمرسعد بجنگند السلام در شب عاشورا به ياران خود دستور داد خیمه حسین علیه امام

هاي زنان و کودکان، خندقي حفر کنند و در آن هیزم بريزند و آتش بزنند تا هنگام نبرد، دشمن نتواند از  چنین دستور فرمود پیرامون خیمه هم

ها را به هم متصل ساخت تا استحکام لازم فراهم گردد و راه نفوذ را  هاي مخصوصي همه خیمه افزون بر آن، با طناب. ها حمله کند هپشت خیم

 .ها و صیقل دادن شمشیرها شدند ها و تیز کردن نیزه گروهي نیز مشغول آماده کردن سلاح. بر دشمن ببندند

 

را که بنا بر نقل مشهور، هفتاد و دو تن بودند، در برابر سپاه سي هزار نفري عمرسعد، منظم  با رسیدن صبح عاشورا، امام صفوف سپاه خويش

سپس پرچم را به دست . گاه فرماندهي سمت راست سپاه را به زهُیر بن قین و سمت چپ سپاه را به حبیب بن مظاهر وا گذارد آن. کرد

السلام با  حسین علیه بدين صورت، امام 4.افراد خاندانش در قلب سپاه قرار گرفتالسلامسپرد و خود به همراه  برادرش، ابوالفضل عباس علیه

 .تدبیر تمام، سپاهي منظم را آراست تا از قرآن و اسلام دفاع کنند

 .443، ص 3وقعة الطف، ج . 4

 

 عمل به تكليف
قوم »: اي که به اهل بصره نوشت، فرمود نست، ولي در نامهدا السلام با آن که امام بر حق بود و خلافت و رهبري را حق خود مي حسین علیه امام

در حالي که ما خاندان پیامبر . ما حکومت را براي خود برگزيدند و ما به دلیل آن که تفرقه امت را خوش نداشتیم، به آن رضايت داديم

 4.«اند را بر عهده گرفته که آن تر از کساني هستیم دانیم که ما به خلافت و رهبري شايسته وسلم مي آله و علیه الله صلي

 

السلام که يک لحظه حکومت يزيد را تحمّل نکرد، ده سال در دوران حکومت معاويه زيست و دست به قیام نزد؛  بن علي علیه با اين حال، حسین

خواست  امام وقتي مي. تودني است، بسیار مقدّس و س«حکم دين»بايد گفت تعبدّ يک مسلمان به . زيرا تکلیف امام در اين دو دوره، متفاوت بود

هاي پیاپي مردم کوفه به  نامه 2.از مکّه به سوي کوفه بیرون آيد، حتي نصیحت برخي اصحاب هم چون ابن عباس، عزم او را تغییر نداد

گاه حاکم به اوج خود السلام در حمايت از وي و نیز شرايط نامطلوب کشورهاي اسلامي که بر اثر ستم کاري و فاسد بودن دست حسین علیه امام

 .تر ساخت رسیده بود، امام را در انجام قیام علیه دستگاه فاسد يزيد مصممّ

 



به همین دلیل، پس از برخورد با سپاه حرّ که راه . ها تکلیف آورده بود ها و اعلام حمايت نامه اند، ولي آن دعوت دانست مردم کوفه چگونه امام مي

ها و  که نامه من پیش شما نیامدم مگر پس از آن. آمدنم براي عذر آوردن به درگاه خدا و نزد شما بود»: درا بر آن حضرت بستند، چنین فرمو

اين تعبیر، نشان  3.«گردم خواهید، بر مي ام و اگر خوش نداريد و نمي اگر بر سر پیمان و سخن خويش هستید، که آمده. هايتان رسید فرستاده

سخن بیشتر ياران او در . گونه بودند که در راه انجام تکلیف الهي، شهید شدند ياران امام نیز همین. ستدهنده عمل به تکلیف از سوي امام ا

هايمان از تو حمايت  کنیم و با خون گلو و رگ هرگز از شما جدا نخواهیم شد و جانمان را فداي تو مي! به خدا سوگند»: شب عاشورا اين بود

 1.«ايم ه عهد کرده و تکلیفي را که بر عهده ما بوده است، انجام دادهحتي اگر کشته شويم، وفاي ب. کنیم مي

 

هاي زندگي به آن توجه  آموزيم که بايد همه مردم در تمام صحنه را مي« عمل به آن»و « تکلیف»السلام، شناخت  حسین علیه در مکتب امام

سلام به وظیفه خويش آگاه بودند و مانند شهیدان کربلا با جانبازي و ال به راستي، اگر همه پیروان حق در زمان سید الشهدا علیه. داشته باشند

 .شد اي ديگر ترسیم مي کردند، مسیر تاريخ و سرنوشت اسلام و مسلمانان به گونه شان عمل مي السلام خويش به تکلیف زمان علیه حمايت از امام

 .443، ص 3وقعة الطف، ج . 4

 .221، ص 1ق، ج  4311قاهره، تاريخ طبرى، محمدبن جرير طبرى، . 2

 .343همان، ص . 3

             .341، ص 1ق، ج  4311تاريخ طبرى، محمدبن جرير طبرى، قاهره، . 1

 
 السلام بيت عليهم پاسداري از حريم اهل

ايشان بدين وسیله . دها باش السلام در روز عاشورا هنگام مبارزه با سپاه دشمن، محلي را انتخاب کرد که نزديک خیمه حسین علیه امام

امام هنگام مبارزه، حمله . خواست تا زماني که جان در بدن دارد، با غیرت الهي خويش از تعرّض دشمن به حريم اهل بیتش جلوگیري کند مي

. داد بارزه ادامه ميها به م گشت و در اطراف خیمه پرداخت، بلکه بر مي کرد، امام به تعقیب دشمن نمي کرد و چون دشمن از مقابل او فرار مي مي

 4.افزود داد که هنوز زنده است و بدين صورت بر قوت قلب آنان مي بیت خويش اطلاع مي ، به اهل«لا حَولَ و لا قوةَ الا باللّه»هم چنین با فرياد 

 .431، ص 3السلام ج  زندگانى اباعبداللّه الحسین علیه. 4

 

 غيرت حسيني
افکند، تصمیم گرفتند با وارد ساختن ضربه  اي سخت و شديد، آنان را به خاك و خون مي السلام با مبارزه هحسین علی وقتي دشمنان ديدند امام

امام . هاي ايشان را آغاز کردند ها جدايي افکندند و حمله به خیمه منظور میان حسین و خیمه بدين. روحي، جلوي حملات سنگین امام را بگیرند

اگر دين نداريد و از روز ! سفیان اي پیروان خاندان ابي»: هاست، با صداي بلند فرياد زد ه سوي خیمههمین که ديد دشمن در حال حمله ب

نیکان خود بیانديشید و شرف انساني خود را حفظ  دانید به هراسید، دست کم در زندگي خود آزاده باشید و اگر خود را عرب مي قیامت نمي

 .«کنید

 

 .«جنگید، زنان و کودکان را که با شما جنگي نیست جنگم و شما با من مي من با شما مي

حسین  ها بازداشت و آنان را به جنگ با امام دلي سپاهیان را از حمله به خیمه در اين لحظه، شمر با آن همه قساوت و سنگ

 4.السلامبرگرداند علیه

 .436، ص 3السلام، ج  زندگانى اباعبداللّه الحسین علیه. 4

 

 تولّي و تبريّ
و از « تولّي»بايست با او  يک مسلمان متعهدّ مي. السلام، حق در وجود آن حضرت متجليّ بود و باطل در چهره يزيد حسین علیه عصر امام در

 .داشته باشد« تبرّي»دشمنانش 

 

. نشان دهنده اين واقعیت بود زياد بودند و سخنان و رجزها و اشعارشان کردند و مخالف جبهه يزيد و ابن ياران امام از فرزند پیامبر حمايت مي

 يا رَبِّ انِّي لِلحُسَیْنِ ناصِرٌ و لاِِبْنِ سَعدٍْ تارِكٌ و هاجِرٌ؛»: گويد ابوالشعثاء کندي هنگام نبرد در رجز خواني خويش چنین مي

 4.«سعد هستم و واگذارنده ابن« حسین»خدايا من ياور 

 2.«جويم نّي أبَْرَءُ اِلَیْکَ مِنْ فِعالِ هؤُلاءِ القَوْم؛ خدايا من از کار اين گروه به پیشگاه تو تبرّي مياَللّهمَُّ اِ»: گويد گونه مي يا برير بن خضیر اين



 3.«کنیم کنیم و با هر که دشمنت باشد، دشمني مي با هر که دوستدار تو باشد، دوستي مي»: گفت نافع بن هلال در شب عاشورا مي

تر از تو نیست و اگر ممکن بود، به  کس نزد من عزيزتر و محبوب در زمین هیچ! به خدا سوگند! حسین اي»: چنین عابس به امام عرض کرد هم

 1.«کردم چیزي بهتر از جان و خونم از تو دفاع کنم، چنین مي

 

 .آيد ديان به شمار ميالسلام نسبت به آن حضرت و تبريّ آنان از يزيد و يزي حسین علیه ها همه اظهار محبت و دوستي و توليّ اصحاب امام اين

 .231وقعه الطف، ص . 4

 .461، ص 4ق، ج  4314اى، انتشارات تهران، اسلامیه،  عنصر شجاعت، خلیل کمره. 2

 .346، ص 4عنصر شجاعت، ج . 3

 .29، ص 11بحارالانوار، ج . 1

 

 

 بندي به پيمان پاي
هر چند معاويه بر خلاف شرايط صلح رفتار کرد، ولي . پیمان بست که قیام نکند السلام با معاويه حسن علیه السلام در صلح امام حسین علیه امام

 .که معاويه مُرد از اين رو، بر سر پیمان با معاويه پايدار بود تا اين. شکني خرد کند راضي نشد شخصیت خويش را با پیمان

 

السلام از اطراف نامه نوشتند که  کوفه و شیعیان علي علیهالسلام به شهادت رسید، مردم  حسن علیه وقتي امام»: نويسد مي( ره)شیخ مفید

میان من و معاويه عهدي : ها نوشت السلام قبول نکرد و در پاسخ آن السلامبیعت کنند، ولي امام علیه حسین علیه حاضرند معاويه را خلع و با امام

ر عهد خويش پايدارم و چون او درگذرد، دوباره تصمیم خود را تا معاويه زنده است، من ب. دهد آن را نقض کنم است که وجدان من اجازه نمي

 4.«اعلان خواهم کرد

 

ايشان همواره . داد السلام، تجسم انسانیت و نمونه اعلاي فضیلت بود و همیشه مصالح عمومي را بر منافع شخصي ترجیح مي حسین علیه امام

ي عهد و پیمانش را با شخصیتي چون معاويه نقض کند و اگرچه در آن مدت غمخوار امت اسلام بود و براي حفظ قانون اسلام، حاضر نشد حت

هنگامي که خبر ناگهاني شهادت حُجر بن عدي را به وي : اند براي نمونه گفته. چنان صبر کرد و استقامت ورزيد خورد، ولي هم خون دل مي

که  امام در حالي. اختیار اشک از چشمانش جاري گشت دادند و اشعار جگرسوز خواهرش به گوش آن حضرت رسید، بسیار متأثر شد و بي

 2.«بردم جنگیدم و به اين قوم طاغي حمله مي اگر پیماني نداشتم، مي»: گفت گريست، زير لب آرام آرام مي مي

 .441، ص 4السلام، ج  حسین علیه تاريخ زندگانى امام. 4

 .413، ص 4السلام قبل از عاشورا، ج  حسین علیه شخصیت امام. 2

 

 ياري دين خدا
السلام، مردم گرفتار حکومت ظالم و فاسدي شده بودند که براي مقدّسات ديني و ناموس مسلمانان و اسلام عزيز هیچ  حسین علیه در عصر امام

بیعت با يزيد، به مکّه السلام با خودداري ورزيدن از  حسین علیه امام. رفت حرمتي قايل نبود و دين خدا در سايه چنان حکومتي، رو به نابودي مي

به راستي، جهاد حسین بن . جا به کوفه رهسپار شد تا شیعیان را در جهادي بزرگ علیه ستم و براي ياري دين خدا رهبري کند رفت و از آن

 .، شهادت را برگزيدندالسلام براي احیاي دين و پاسداري از حق و عدالت بود که در اين راه، خود و يارانش با نپذيرفتن سلطه يزيديان علي علیه

 

تعطیل شدن حدود الهي، : السلام در ديداري که در مسیر کوفه با فرزدق داشت، با برشمردن فسادهاي حکومت امويان مانند حسین علیه امام

شريعت  سزاوارترين کسي هستم که به ياري دين خدا برخیزم و»: خوارگي، غارت اموال مردم و سست شدن احکام دين خدا فرمود رواج مي

اگر دين جدم، رسول خدا جز به کشته »: يا در جايي ديگر فرمود 4.«مطهّر او را عزيز بدارم و در راه او جهاد کنم تا کلام الهي برترين شود

 2.«ماند، پس اي شمشیرها مرا فراگیريد شدنم استوار نمي

 

السلام، نهضت و جهادي  حسین علیه سلام، قیام و نهضت امامال بیت علیهم دهد که بر خلاف تبلیغات دشمنان اهل همه اين سخنان نشان مي

بايد يادآور شد که . طلبي بود وسلم و نفي هرگونه خشونت و جاه آله و علیه الله صددرصد الهي و ديني براي احیاي قرآن و سنت پیامبر صلي



بیت و يارانش به نبرد با دشمنان دين خدا برخاست و  مراه اهلالسلام اين بود که با همه توان و نیرو به ه حسین علیه بالاترين مرحله جهاد امام

 3.«أَشْهدَُ أنََّکمُْ جاهدَْتمُْ في سَبیلِ اللّهِ الذّابُّونَ عَنْ تَوْحیدِ اللّهِ»: همه چیز خود را در اين مسیر فدا کرد

 .336السلام، ص  موسوعة کلمات الامام الحسین علیه. 4

 .24لهوف، ص . 2

 .السلام در روز عید فطر و قربان حسین علیه الجنان، زيارت مخصوص امام مفاتیح. 3

 

 استقامت در راه حقيقت
در يکي از روزها، جابربن . شد رسید و کاروان حسیني آماده حرکت به سوي عراق مي السلام فرا مي حسین علیه اندك اندك زمان سفر امام

من چنین صلاح . تو زاده رسول خدا و يکي از دو نوه او هستي! به خدا سوگند»: مد و گفتالسلام آ حسین علیه انصاري پیش امام  عبداللّه

برادرم به دستور خداي متعال و رسول او عمل ! اي جابر»: امام فرمود. «دانم که تو نیز مانند برادرت صلح کني و از اين سفر منصرف شوي مي

 .«ه او صلح بود، ولي وظیفه من قیام استوظیف. کنم من نیز به دستور خدا و رسولش عمل مي. کرد

 

خواستند که از مدينه  آنان از امام مي. هنگام خروج از مدينه، زنان بني هاشم با آه و ناله دور امام را گرفتند و صدا به شیون و گريه بلند کردند

رفتن تو از مدينه رحلت رسول ! يا حسین: گفتند يالسلام م بیت علیهم اهل. کرد خارج نشود، ولي حضرت آنان را به صبر و شکیبايي سفارش مي

 کند؛ ما چگونه آن را تحمل کنیم؟ السلامرا براي ما تداعي مي خدا و شهادت علي و فاطمه و حسن علیهم

 

ا مجروح آنان پدرت را کشتند و برادرت ر: وي افزود. عباس نیز در مکه به حضور امام رسید و او را از رفتن به سوي عراق برحذر داشت ابن

 4.چنان بر تصمیم خود پافشاري کرد امام پیشنهاد او را نپذيرفت و هم. تو ديگر به سوي آنان نرو. ساختند
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 انتخاب آگاهانه
ين قیام، براي آن بود که انتخاب افراد، السلام از فرجام اين سفر ـ شهادت ـ و آگاه ساختن ياران و همراهانش از پايان ا حسین علیه آگاهي امام

ولي اين سرنوشت خونین را به ياران خودش نیز خبر داد تا همراهي . دانست که شهید خواهد شد السلامخود مي حسین علیه امام. آگاهانه باشد

اينان، من و همه کساني را که پیش »: او در شب عاشورا ياران و اصحاب خويش را جمع کرد و چنین فرمود. آنان از روي بصیرت و آگاهي باشد

باشید  بیم آن دارم که شما از اين کارها خبر نداشته. پس از غارت، خانواده مرا نیز به اسارت خواهند برد. کنند، خواهند کشت روي من جهاد مي

گونه  امام در طول راه نیز بارها اين 4«.. ..هرکس دوست ندارد با ما باشد، باز گردد. نیرنگ نزد ما خاندان حرام است. يا بدانید، ولي شرم کنید

که بدانند به استقبال چه سرنوشتي  به نقل ابومخنف، حضرت دوست نداشت که همراهانش با او همراه شوند بدون آن. سخنان را بر زبان راند

اهي خواهند کرد که حاضرند در راه او دانست که اگر آينده را براي آنان روشن کند، تنها کساني او را همر آن حضرت به خوبي مي. روند مي

 2.فداکاري کنند و در کنار او کشته شوند

 

در شب عاشورا، . بايد گفت حماسه آفرينان عاشورا بي هدف و کورکورانه به کربلا نیامدند و راه شهادت را بدون آگاهي و بصیرت انتخاب نکردند

خواهید برويد، عباس بن  دارم و شما آزاديد به هر کجا که مي را از همه شما بر مي پس از آن که امام در سخناني به يارانشان فرمود من بیعتم

من »: سپس مسلم بن عوسجه گفت« .خداوند هرگز چنین روزي را براي ما نیاورد که تو را تنها گذاريم»: السلام از جا برخاست و گفت علي علیه

پس از آن، سعد بن . «باشم، با سنگ و کلوخ به جنگشان خواهم رفت حي نداشتهتا آخرين قطره خون در راه تو خواهم جنگید و اگر هیچ سلا

زهیر بن . «اگر هفتاد مرتبه کشته شوم و بدنم را آتش زده و خاکسترم را زنده کنند، باز هم دست از ياري تو بر نخواهم داشت»: گفت  عبداللّه

ما همان انگیزه و »: گفت هلال مي بن نافع 3.«ده گردم و جانم را فداي تو کنمدوست دارم هزار بار در راه تو کشته شوم و باز زن»: قین گفت

درندگان بیابان مرا قطعه قطعه کنند اگر دست از »: محمدّبن بشیر گفت. «کنیم ايم و تو را ياري مي هايمان را داريم و از دست نداده بصیرت

شناسم و  همانا اصحابي والاتر و برتر از اصحاب خود نمي»: ا و خلوص چنین فرمودامام نیز در برابر اين همه بصیرت و صف 1.«تان بر دارم ياري

 1.«خدا به همه شما جزاي خیر دهد. خانداني نیکوکارتر و بهتر از خاندانم سراغ ندارم

 

اساس شناخت عمیق و با  هايمان بر ها و دشمني ها و دوستي ها و حمايت هاي زندگي، پیروي آموزد که در همه صحنه عاشوراي حسین به ما مي

 .بصیرت و آگاهي کامل عمل کنیم و با يقین و اطمینان به درستي کار و حقانیّت مسیر، در آن راه گام بگذاريم تا به سعادت حقیقي برسیم
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 ايثار
حال ديگر کسي نمانده و . برادران عباس وارد عرصه پیکار شدند و دلیرانه به نبرد پرداختند تا يکايک در برابر ديدگان عباس به شهادت رسیدند

فشاني  رو، عباس به حضور برادر عزيزش حسین شتافت تا به میدان رود و در راه مکتبش جان از اين. بودسردار شهیدان تنها و بي لشکر شده 

 .«اجازه بدهید بروم و جانم را فدا کنم! ام از زندگي سیر شده! ام تنگ شده سینه»: وي خدمت حسین عرضه داشت. کند

 

پس اشک در چشمان حسین حلقه زد . و ايثارگري را در سراسر وجودش ديدطلبي  مداري، شهادت امام، عباس را نگريست و عشق به خدا، دين

ها بلند  شان از خیمه اکنون که قصد میدان داري، براي اين طفلان اندکي آب بیاور که فرياد العطش»: گاه فرمود آن. و عباس را در آغوش گرفت

 .«است

 

هاي متراکم سربازان  آن شیر بیشه شجاعت چون به صف. راهي گرديدسقاي تشنه کامان براي اطاعت فرمان مولايش، مشک را برداشت و 

اش  سپس با کف دست، آبي برداشت تا بنوشد و اندکي از تشنگي. نگهبان فرات رسید، بي اعتنا وارد شط فرات شد و مشک را پر از آب کرد

پس آب زلال فرات . ش کودکان حسین به ذهنش خطور کردناگهان تشنگي برادرش و ناله العط. آب را بالا آورد و به دهانش نزديک کرد. بکاهد

 .هاي حسین حرکت کرد را رها کرد و با تشنگي از شط فرات بیرون آمد و به سوي خیمه

 

ترين صحنه کربلا به  اين رفتار علمدار والا مقام سپاه حسین در حساس. اين اوج مساوات و ايثار بود که عباس در روز عاشورا، به نمايش گذاشت

نوعان را سرلوحه زندگي خود قرار  مان، اين فرهنگ را فراموش نکنیم و همیشه همدردي و همراهي با هم آموزد که در سراسر زندگي ا ميم

 .دهیم

 

دشمن که از روبه رو شدن با او هراس . کرد زد و با دستي ديگر از مشک محافظت مي کامان به جنگ پرداخت؛ با دستي شمشیر مي سقاّي تشنه

جنگید و  عباس مي. ها آماج تیر و نیزه و شمشیر قرار داد و از پس و پیش و راست و چپ، بدو حمله کردند ت داشت، او را از پشت نخلو وحش

آب مشک . دشمن، دست راست و چپ او را قطع کرد و مشک را آماج باراني از تیر قرار داد. کرد تا مشک را سالم به خیمه گاه برساند دفاع مي

. ظالمي ديگر، عمودي آهنین بر فرق مبارکش زد که عباس از اسب به روي زمین افتاد و در همین حال، حسین را فرا خواند. ختبر زمین ري

 4.امام خود را به بالین عباس رسانید و با اشک روان برادر را بدرقه کرد و عباس به ابديّت پیوست

 ....آفرين بر عباس و وفاداري او، آفرين بر عباس و ادب او  آفرين بر عباس و مواسات او، آفرين بر عباس و ايثار او،

 .2ـ سحاب رحمت، ج 4

 

 دعوت از ياران
تو از نزديکي من به رسول خدا ! يا حبیب... »: بن مظاهر نوشت و در آن افزود اي به حبیب السلام به کربلا رسید، نامه حسین علیه که امام زماني

جدّم رسول خدا . پس ياري خود را از ما دريغ نکن. مندي از سوي ديگر، تو درد آشنا و غیرت. شناسي ن، ما را ميآگاهي و بهتر و بیشتر از ديگرا

 .«...در قیامت قدردان تو خواهدبود

 

د کرد که اش چنین وانمو بن زياد، خود را به مريضي زد و در میان افراد قبیله چون نامه امام به دست حبیب رسید، از ترس مأموران عبیداللهّ

 .در امان بماند  گفت تا تصمیم دروني او فاش نشود واز خطر عبیداللّه حبیب اين گونه سخن مي. ديگر پیر شده است

سپس « آوري؟ طلبد، بهانه مي داد؟ اينک، حسین تو را براي ياري مي پاسخ پیامبر را چه خواهي! مرد»: روزي همسر حبیب به او گفت

گاه آهي از  آن. «داري کن اگر چنین است، مثل زنان در خانه بنشین و خانه»: خود را از سر برداشت و گفتهايش جاري شد و روسري  اشک

 .«شتافتم ياري تو مي اي کاش مرد بودم و اجازه جهاد داشتم و به! يا اباعبداللّه: آتشین خود برکشید و گفت دل



 

من به سوي حسین خواهم رفت و اين محاسن سفیدم را با خون خود . نگران مباش»: حبیب چون اين احساس پاك را از زنش ديد، گفت

 .«بن زياد بود  ام، براي در امان ماندن از خطر جاسوسان عبیداللهّ اين سخنان نیز که در میان خويشانم شايع کرده. کرد رنگین خواهم

عاشوا، در رکاب مولايش حسین، عاشقانه به مقام والاي وي در روز . باري، حبیب شبانه از کوفه خارج شد و همراه غلام خويش به کربلا رفت

 4.شهادت نايل گشت
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 نفي نژادپرستي
السلام را يافت و پس از شهادت آن حضرت،  گزاري امام مجتبي علیه جون، غلام سیاه ابوذرغفاري بود که پس از مرگ ابوذر، سعادت خدمت

چون روز عاشورا فرا رسید، جون به حضور پیشواي خويش . السلام را برگزيد و همراه ايشان راهي کربلا شد حسین علیه کاري امام خدمت

. نزد ما بودي که بهتر زندگي کني! اي جون»: حسین چون نگاهش به جون افتاد، فرمود. شرفیاب شد و براي جنگ با دشمن، اجازه خواست

 .«خواهي، برو تو آزادي، به هرکجا که مي. ناکنون خود را گرفتار مک

 

وقت ! اي پسر رسول خدا»: هاي اشک بر صورتش جاري بود، روي پاهاي حسین افتاد، آن را بوسید و گفت رادمرد سیاه در حالي که قطره

شما بردارم؟ هرگز چنین نخواهم  ايد، دست از حال که در تنگي و سختي افتاده. آسايش و امنیت در کنار شما بودم و از الطاف شما برخوردار

کرم کن و بر . رنگ من سیاه است، بوي خوشي ندارم و از خاندان شريفي نیستم! اي پسر پیغمبر»:گفت کرد و مي چنان اصرار مي او هم. «کرد

شما جدا نخواهم شد تا خون  از! به خدا سوگند. بو شوم و شرافت يابم من منّت گذار و بهشت را به من ارزاني بدار تا رنگم سپید گردد و خوش

هنگامي که امام به جون، اجازه نبرد داد، وي رهسپار کوي شهادت گرديد و به جنگ . «هاي پاك شما آمیخته سازم سیاه خود را با خون

: رمايدف پس از شهادت جون، حسین را ديدند که سر جون را در دامن خويش گرفته است و مي. پرداخت تا به مقام رفیع شهادت نايل شد

 4.«بو گردان و با خوبان محشورش بدار و میان او و آل محمّد، جدايي میانداز جون را سپید و خوش! الهي»

 

چه در بزم شهادت جاي دارد، ماهیت و اصالت انساني  در مکتب حسین که همان مکتب شهادت است، گوناگوني نژاد و ملیّت راه ندارد، بلکه آن

بزم . شهادت، درآمدن به رنگ عشق و فداکاري در راه خدا و از خواسته خود چشم پوشیدن است. یت قرار دارداست که بالاتر از نژاد و قوم

گونه شهید داشت؛ چون میان سیاه و سفید، عرب و عجم، پارس و ترك، تفاوت و دوگانگي  السلامگسترده بود همه حسین علیه عشقي که امام

اسلمَ از ترکان بود و در خدمت حسین قرار . السلام که به مقام شهادت نايل آمد، فردي به نام اَسلَم است حسین علیه نبود از ديگر ياران امام امام

چون روز عاشورا فرا . قدر وفادار بود که هرگز از وي جدا نشد و در کربلا نیز در کنار مولا و مقتدايش ماند وي نسبت به مولايش آن. داشت

در حالي که رمقي در تن او باقي . اذن نبرد با دشمن گرفت و پیکار کرد و پس از مبارزه بر زمین افتادرسید، اسلم هم مانند ديگر اصحاب، 

لبخند . کشید، مولايش حسین را ديد که سرش را در آغوش گرفته و صورت بر صورتش نهاده است هايش را مي نمانده بود و آخرين نفس

در اين « .اش را به گونه او گذارد، سپس جان دهد مانند من که پسر پیغمبر، گونه[ نوناک]کیست »: هاي اسلم نقش بست و گفت زيبايي بر لب

 2.آفرين تسلیم کرد و روحش به سوي بهشت برين پر کشید لحظه، جان به جان

 .311، ص 4پیشواى شهیدان، ج . 4

 .311، ص 4پیشواى شهیدان، ج . 2

 

 پروري عاشق
او در نخستین حمله سپاه يزيد به شهادت رسید و در گروه نخستین . ا پسرش عمرو در کربلا، حضور داشتجُناده انصاري به همراه همسر و تنه

. عمرو پسر جُناده، جواني نوخاسته بود که يازده سال بیشتر نداشت. شهیدان قرار گرفت که اينان پیش قراولان سپاه حسین در بهشت بودند

سپس خدمت . فرزند اطاعت کرد و شمشیري به دست گرفت« .برخیز و به دنبال پدر برو! مفرزند»: پس از شهادت پدر، مادرش به او گفت

تو . است تو جواني و پدرت کشته شده»: عمرو اصرار کرد و امام فرمود. ولي امام به او اجازه نداد. السلام رفت تا اجازه نبرد بگیرد حسین علیه امام

است به میدان  مادرم دستور داده»عمرو گفت . انديشید کار، به مراعات حال مادرش مي ام با اينام. «نبايد کشته شوي، شايد مادرت راضي نباشد

يزيديان، سر او را از تن . اصرار او نتیجه داد و عمرو به سوي میدان جنگ رفت و به شهادت رسید« .است بروم و خودش لباس رزم بر تنم کرده

رش که در کنار میدان حضور داشت، به سوي سر دويد، آن را برداشت و بوسید و خطاب به آن ماد. جدا کردند و به سوي سپاه امام انداختند

اي را که در  هديه»: سپس سر را به سوي سپاه يزيد انداخت و گفت« !اي شادي قلبم، اي نور چشمم! چه نیکو جهاد کردي پسرم»: چنین گفت



بود و سر پسر عزيزش نیز جلو  نداشت که تقديم حسین کند، شوهر را تقديم کرده زن فداکار ديگر ارمغاني. «گیرم ام، پس نمي راه خدا داده

حسین که . اش را از جا برکند و روانه میدان شهادت گرديد رو، ستون خیمه از اين. پس تصمیم گرفت خودرا نیز فدا سازد. چشمش قرار داشت

 4.ها بازگشت خیمه آن زن اطاعت کرد و به جانب. نگريست، فرمان بازگشت داد او را مي

 .323، ص 2ق، ج  4312تنقیح المقال، علامه مامقانى، نجف، چاپ مرتضويه، . 4

 

 عشق به رهبر
هاي میدان جنگ را  ها گشتي زد تا پستي و بلندي ها بیرون آمد و در اطراف خیمه السلام از خیمه هاي شب عاشورا، امام حسین علیه در نیمه

گردد، براي پاسداري از  ها مي افع بن هلال ـ از ياران آن حضرت ـ که متوجه شد امام به تنهايي در اطراف خیمهدر اين هنگام، ن. بررسي کند

چون ديدم به »: نافع گفت« اي؟ چرا بیرون آمده! اي نافع»: حضرت متوجه او شد و از وي پرسید. جان آن حضرت، به دنبال ايشان راه افتاد

نگران مباش، بیرون آمدن و گشت زدن »: امام فرمود. «و ترسیدم که از جانب دشمن آسیبي به شما برسدزنید، نگران شدم  تنهايي گشت مي

ها  هاي ما استفاده کند و از پشت، به خیمه ها براي دفع حمله هاي اطراف را بررسي کنم تا مبادا دشمن از آن ها و گودال من براي اين بود که تپه

 .«ور گردد حمله

 

اي است که هرگز در آن خلافي  امشب همان شب موعود است و اين وعده»: دست نافع را در دستش گرفته بود، فرمود امام در حالي که

ها  آيا میل نداري از میان اين کوه! اي نافع»: شد، به نافع نشان داد و فرمود هايي را که در پرتو مهتاب از دور ديده مي سپس رشته کوه« .نیست

با شنیدن اين جمله، نافع خودش را روي پاهاي آن حضرت « شب استفاده کني و خودت را از ورطه مرگ، نجات دهي؟بگذري و از اين تاريکي 

سوگند به آن خدايي که با محبت تو بر من منّت . ام مادرم به عزايم بنشیند، من اين شمشیر و اسبم را به هزار درهم خريده»: انداخت و گفت

نخواهد افتاد تا هنگامي که اين شمشیرم کند شود و اسبم خسته گردد و خونم را در راه تونثار کنم و جانم  گذاشته است، میان من و تو جدايي

 4.«از بدن خارج شود

 

 .اند و در انديشه پشتیباني از پیشواي خويش هستند السلام شده حسین علیه شگفت از اين ياران که چگونه شیفته جانبازي در راه امام

 .211، ص 4ج قصه کربلا، . 4

 

 دعا به سالمند مجاهد
وي . رفت وسلم به شمار مي آله و علیه الله انس بن حارث کاهلي، پیرمردي بود که در جنگ بدر و حنین شرکت کرده بود و از اصحاب پیامبر صلي

حضرت به او . و از وي اجازه نبرد خواست رو، به محضر امام رفت از اين. السلام شده بود حسین علیه فشاني در راه امام در روز عاشورا آماده جان

 .اش را از سر باز کرد و به کمرش بست اين پیر مرد روشن ضمیر با شور و شعف تمام، عمامه. اجازه داد

 

سپس دست به دعا . هاي زيبايش سرازير گرديد وقتي حسین، انس را در چنین حالتي ديد، منقلب شد و اشک از ديدگان مبارکش بر گونه

پیرمرد در میدان جنگ، رزمي جسورانه و نبردي پرشور از خود نشان داد و « .جهاد و تلاشش را پاداش بزرگ ببخش! خدايا»: و فرمودبرداشت 

 4.اي از سپاه دشمن، از پاي درآمد و به مقام شهادت نايل آمد و به ملکوت اعلي پیوست پس از کشتن عده

 .64ق، ص  4143ن، تهران، انتشارات دراسه بعثت، الدي السلام، مهدى شمس انصار الحسین علیه. 4

 

 غيرت ديني
آيا »: السلام در نخستین خطبه خود در کربلا، مردمان را مخاطب قرار داد و با فرا خواندن آنان به نشان دادن غیرت ديني فرمود حسین علیه امام

شايسته است که مؤمن لقاي پروردگارش را بخواهد و در چنین  شود؟ در اين صورت، شود و از باطل دوري نمي بینید که به حق عمل نمي نمي

 4.«بینم کاران را جز بدبختي و ذلّت نمي دانم و زندگي با ستم شرايطي، من مرگ را جز خوشبختي نمي

 

پاه امام که هنگام آن والا علمدار س. السلام، زيباترين جلوه غیرت ديني است حسین علیه السلام در مکتب امام وجود مبارك حضرت عباس علیه

اگر دست راست مرا ببريد، هرگز از حمايت دينم دست ! به خدا سوگند»: قطع شدن دست راستش، شمشیر به دست چپ گرفت، چنین فرمود

 2.«کشم دارم و از پیشواي راستین خود که فرزند پیامبر پاك امین است، دست نمي برنمي

 



 .ها و کوشش براي حفظ و ترويج آن، درخشندگي خاصيّ دارد هباني دين از آفتاين نمونه زيبايي از غیرت ديني است که در نگا

 .141، ص 1تاريخ طبرى، ج . 4

 .341، ص 14بحارالانوار، ج . 2

 

 طلبي شهادت
گرديم و  برمي از خدايیم و به سوي خداوند»: چون برخاست، فرمود. السلام به خواب کوتاهي رفت حسین علیه در میانه راهِ کربلا، ديدگان امام

اين استرجاع و حمد خدا ! پدر جان»: رفت، با عجله پرسید فرزندش علي اکبر که دنبال پدر مي« .حمد وستايش مخصوص پروردگار جهان است

د و مرگ دون اين مردم مي: گفت اي خواب مرا در ربود، سواري را ديدم که مي لحظه»: امام نگاهش را به نگاه علي دوخت و فرمود« براي چه بود؟

مگر ما بر حق »: دوباره علي لب به سخن گشود و گفت« .دهد پس دريافتم که جانمان را به شهادت رحیل مي. از پي ايشان دوان است

دوباره  علي« .سوگند به آن که جانمان در دست او و بازگشتمان به سوي اوست، ما بر حق هستیم! آري، پسرم»: حسین پاسخ داد« نیستیم؟

هاي پدر نقش بست و  از اين کلام با صلابت و زيباي پسر، لبخندي شیرين بر لب« چه باك از مرگ، وقتي که ما بر حق باشیم؟پس »: پرسید

 4«!خداوند، بهترين پاداش يک پدر به فرزند را به تو عنايت کند، اي روشنايي چشم من»: فرمود

 

چون انسان بر حق باشد و . شود ها بیان مي افته است، براي تمام انساناين فرهنگ شهادت است که از جانب کسي که در دامن حسین پرورش ي

از حقیقت دفاع کند، او را ترسي نیست که در اين مسیر، جانش را فدا کند و به شهادت برسد؛ زيرا فدا کردن جان در راه حق، رسیدن به 

 .زندگي جاودانه است

 .91ق، ص  4142ريف رضى، الاکبر، عبدالرزاق المقرم، قم، انتشارات ش على. 4

 

 تربيت ديني يادگار برادر
قاسم جوان که سخنان . اي خواند و همه افراد را به شهادت بشارت داد که امام، وفاداري اصحاب خويش را ديد، خطبه شب عاشورا پس از آن

شد و  چنان در ذهنش تکرار مي اين پرسش هم عمو و نويد شهادت را شنید، به فکر فرو رفت که آيا او هم در شمار شهیدان فردا خواهد بود؟

آيا من هم ! عموجان»: ديگر سخنان حسین تمام شده بود که ناگهان قاسم از جا برخاست و گفت. اي بزرگ، راه گلويش را بسته بود چون عقده

قاسم « رگ در نظر تو چگونه است؟م! اي فرزندم»: امام لبخندي زد و فرمود« گردد؟ شوم و سعادت والاي شهادت نصیب من مي فردا کشته مي

« پس اي فرزندم بدان که تو نیز شهید خواهي شد»: حضرت فرمود« .تر است مرگ نزد من از عسل شیرين»: با استواري و صلابت تمام گفت

ها درس  به انسانچنین  باري، اين مکتب حسین است که اين. گويد که هنوز پانزده بهار از عمرش نگذشته بود قاسم هنگامي اين سخن را مي

آري جان قاسم، از حقیقت سیراب گشته بود که . رفت حسین تنها عموي وي نبود، بلکه پدر و آموزگار او نیز به شمار مي. آموزد شهادت مي

ه تمام جوانان فشاني در راه حق استقبال کرد و ب چنین زيبا از شهادت و جان به همین دلیل، اين. نمود تر از عسل مي شهادت در مذاق او، شیرين

 .پیرو مکتب حسین، درس شهادت آموخت

 

 پيشواي شهيدان
ها با لشکر حرّ برخورد کرد، لشکريان حر از حرکت آن حضرت به سوي کوفه  گاه السلام در میانه راه و در يکي از منزل حسین علیه وقتي امام

دهم که اگر دست به شمشیر بريد و جنگي را آغاز  هشدار مي من به شما»: حرّ پیش آمد و به عنوان هشدار به حضرت گفت. جلوگیري کردند

ترسانید؟ مگر جز کشتن  آيا مرا از مرگ مي»: رو، حضرت گفت از اين. اين جمله، حسین را برافروخت. «کنید، صد در صد کشته خواهید شد

مرد، عیب و ننگ نیست، در صورتي که هدفش،  بدانید که من به سوي مرگ خواهم رفت؛ زيرا مرگ براي جوان. من، کاري از شما ساخته است

پس اگر . حق و معتقد به اسلام باشد و بخواهد با ايشان از مَردان نیک، حمايت کند و با خیانتکاران، مخالفت ورزد و از دشمن خدا دوري گزيند

 4.«بودمن در اين راه، کشته شوم و شهید گردم، پشیماني ندارم و اگر زنده بمانم، مورد سرزنش نخواهم 

 .491قصه کربلا، ص . 4

 

 دعوت از مجاهدان
کاروان کوچکي که زهُیر، کاروان سالار آن . قین به همراه چند تن از کسان خود، مناسک حج را به جا آورد سال شصت هجري بود که زهُیر بن

گردد، ولي بايد گفت که سرنوشت  اش باز مي پنداشت که به سوي خانه زهیر نیز چنین مي. گشت بود، از خانه خدا به سوي خانه خويش بازمي

زهیر که پیشینه دوستي با حسین را نداشت، براي هم منزل . رفت، در حالي که خود، آگاه نبود زهیر از خانه خدا به سوي خدا مي. چنین نبود



گذشت و  جا مي آمد، کاروان زهیر از آن مي اگر کاروان حسین، در منزلي فرود. داد السلامرغبتي نشان نمي حسین علیه شدن با کاروان بزرگ امام

البته اين . رو نشود و چهره به چهره نگردد السلامروبه حسین علیه کوشید تا با امام به طور کلي، او با تمام قدرت مي. رفت به منزل بالاتري مي

حال، وي  با اين. رفت ران دستگاه حاکم به شمار ميکرد؛ زيرا او از هواداران عثمان بود و از يا موقعیت اجتماعي زهیر بود که چنین ايجاب مي

هاي دور و درازش، گاه  گاه بیابان خشک و گرم عربستان با منزل. اي قايل بود شناخت و براي خاندان علي، احترام ويژه حسین را به خوبي مي

کوچک زهیر نیز مجبور شد در محلي فرود آيد که کرد در منزلي که رغبتي ندارند، فرود آيند و اين بود که کاروان  کاروانیان را مجبور مي

 .بود کاروان حسیني فرود آمده

 

ها را حیات  گاه خوبي که روح انسان چه منزل. گاهي است که از عثماني، علوي آفريد و از يزيدي، حسیني ساخت جا سرزمین و منزل آري، اين

اي در مسیر زندگي انسان قرار  هاي شايسته ها و مکان به راستي چه موقعیت. کرد ها را سفید و نوراني ها را از بین بُرد و آن بخشید و زنگار دل

السلام،  حسین علیه امام. هاي حسینیان در کنار آن بود هاي زهیريان درجايي زده شد که سراپرده خیمه. قدر و پر ارزشند گیرد که چنین گران مي

ها از جمع  پس حیف است که او با همه اين شايستگي. و سرشناس و تواناست مرد دانست که او فردي جوان شناخت و مي زهیر را خوب مي

ها جاي  کده ها و ظلمت بها در ويرانه باري، سزاوار نیست که گوهري گران. امیه قرار گیرد هاي وارسته دور بماند ودرکنار افرادي چون بني انسان

 .تواند در کمال زيبايي بدرخشد گیرد؛ در حالي که مي

 

! زهیر»: اش نشسته بود و با بستگانش سرگرم غذا خوردن بودند که ناگهان فرستاده و پیک حسین پديدار شد، سلام کرد و گفت ر خیمهزهیر د

توانست سخني بر زبان  بود و از شدت وحشت نمي رو شده ترسید، با آن روبه چه مي اکنون زهیر از آن. «خواهد حسین بن علي تو را مي  ابوعبداللهّ

 .بود بیني نکرده وي سخت متحیّر ماند؛ زيرا چنین وضعي را پیش. بیاورد

 

بخش حسین  ها پشت کند يا پیام حیات ها و بدي زهیر چه کندآيا به سوي حسین رود و مسیر نوراني او را برگزيند و به همه يزيديان و ظلمت

قاصد . ي عمیق، حاضران را فرا گرفت و غذا خوردن فراموش شدتفاوت باشد؟ سکوت چنان بي را ناديده بگیرد و از فرمان او سرپیچي کند و هم

 .گونه گذشت و زهیر از تصمیم گرفتن باز ماند اي چند، اين دقیقه. بود پاسخ مانده چنان ايستاده و بي حسین هم

 

هاي عمر زهیر در حال رقم  ترين ساعت حساس. بايد نوري باشد تا زهیر را از تاريکي تحیّر و دودلي نجات بخشد و تصمیم نهايي را بگیرد

در آن ساعتي که زهیر بر سر دوراهي مرگ و حیات، نور و ظلمت و بهشت و دوزخ قرار گرفته بود، ناگهان صداي بانويي، سکوت . خوردن است

 .گرفتن را به زهیر باز گرداند و اين بانو جز همسر زهیر کسي نبود را شکست و قدرت تصمیم

 

زهیر از جا . «گويد و سخنش را بشنو و بازگو برو و ببین که چه مي...  اللهّ سبحان! روي؟ خواهد و تو نمي دا تورا ميپسر رسول خ! زهیر»: او گفت

هايش  اش زدوده و گونه او پس از مدتي برگشت، در حالي که لبخندي بر لبانش نقش بسته، غم از چهره. برخاست و به سوي حسین روان شد

 .شاداب گرديده بود

 

ت رفته و نور باز آمده بود؛ زيرا در کنار چشمه حیات، آب بقا نوشیده و اکنون باز گشته بود تا براي همیشه زندگي جاودان به دست ديگر ظلم

آفرين بر زهیر که در اين موقعیّت حساس، بهترين و زيباترين . آري، زهیر از اين نسیم رحمت استفاده کرد و خود را در مسیر آن قرار داد. آورد

سپس ياران خويش را مخاطب قرار . «خیمه مرا برداريد و کنار خیمه حسین برپا کنید»: گفت. را برگزيد و از همه يزيديان روي گرداند گزينه

بدين صورت، زهیر خدمت حسین شرفیاب شد و . «است کند، با من خواهد بود وگرنه ساعت وداع رسیده هرکس از من پیروي مي»: داد و گفت

 4.شقانه در رکاب حضرتش، راهي کوي شهادت گرديددر روز عاشوا، عا

 .326، ص 3پیشواى شهیدان، ج . 4

 

 بازداشتن زنان از جهاد
است و براي کشتن پسر پیامبر و  جا گرد آورده عبدالله کلبي در کوفه ديد که سرزمین نُخیله، لشکرگاه يزيديان شده و حکومت، مردم را در آن

من در جهاد با کافران کوشا بودم و اکنون پاداش جهاد با يزيديان، از پاداش جهاد با کافران کمتر »: گفت کلبي با خود. فرستد يارانش مي

درست »: وهب شوهرش را تحسین کرد و گفت امّ. وهب رفت و وضع را براي او بازگفت او تصمیم خود را گرفت و نزد همسرش، امّ. «نخواهد بود



به ياري حسین بشتاب و مرا نیز با خود . اي چنین به حقیقت رسیده است که اين تورا راهنمايي کرده خدا. اي انديشي و به حقیقت رسیده مي

 .«ببر

 

که در کربلا به محضر حسین شرفیاب  کردند تا اين رفتند و روزها خود را پنهان مي ها راه مي شب. شبانگاه، زن و شوهر از کوفه خارج شدند

اي از ياران حسین به شهادت رسیدند، سالم؛ غلام امیر کوفه و  که تیرباران سپاه يزيد پايان يافت و عده آنبامدادان روز شهادت، پس از . شدند

حسین  حبیب و برير، دو سرباز پیر امام، براي نبرد با آن دو، آماده شدند، ولي امام. يسار؛ غلام پدرش به میدان آمدند و مبارز طلبیدند

 .السلام اجازه نداد علیه

 

مردي را ديد رشید و . اش نگاهي کرد السلام به سراپاي کلبي و اندام مردانه حسین علیه امام. ز جاي برخاست و اجازه نبرد خواستکلبي ا

آنان . کلبي به میدان رفت ودر برابر آن دو قرار گرفت. امام به وي اجازه داد. هايي پهن گون، با قامتي رسا و ساعدي نیرومند و شانه گندم

: کلبي گفت« !بگو زهیر يا حبیب يا برير براي جنگ با ما بیايند. شناسیم ما تورا نمي»: گفتند. کلبي نسبش را گفت« تو کیستي؟»: پرسیدند

گاه به يسار که پیش روي سالم قرار داشت،  آن« !خواهید بجنگید که بهتر و برتر باشد با کسي مي! خواهید با مرد عادي بجنگید؟ شما نمي»

« !!سالم را درياب»: ياران حسین که ناظر اين جنگ بودند، فرياد زدند. در آن حال، سالم از پشت سر به وي حمله کرد. ا کشتحمله کرد و او ر

کلبي توجهي به سالم نکرد و کار يسار را پايان داد، ولي وقتي سالم، شمشیر خود را بر سر او فرود آورد، کلبي دست چپش را سپر سر خود 

کلبي که از کار يسار، فراغت يافته بود، به سوي . هاي کلبي، آن رادمرد دلاور را جدا کرد شمشیر سالم فرود آمد و انگشتدر اين هنگام، . کرد

 .گاه بازگشت سالم رفت و وي را نیز کشت و به خیمه

از پاکیزگان و خاندان . ادپدر و مادرم فداي تو ب»: وهب، همسر باوفاي وي، ستون خیمه را از جاي کند و به سوي شوهرش رفت و گفت امّ

کلبي همسرش را از اين کار بازداشت و او را نزد . سپس خواست با سلاح چوبین خود به میدان رود و جهاد کند و کشته شود. «محمد، دفاع کن

 .کرد بانوان حرم بازگرداند، ولي زن، دامان شوهرش را گرفته بود و بر جنگیدن اصرار مي

 

آلود درگرفت و کلبي نتوانست همسرش را که قلبش از عشق به شهادت آکنده شده و به اين  شوهر مجروح و خونکشمکشي میان زن فداکار و 

ها  که پیش زن»: وهب فرمود ها بود، پیش آمد وبه کمک کلبي شتافت و به امّ امام شاهد اين صحنه. ها بازگرداند امید به کربلا آمده بود، به خیمه

 .ها برگشت وهب نیز اطاعت کرد و به خیمه ام. «کشته شدن براي زنان نیستکشتن و . برو و با آنان باش

ها بیرون  هنگامي که همسرش از شهادت وي آگاه شد، از خیمه. کلبي دوباره به میدان نبرد رفت و دلیرانه به مبارزه پرداخت تا به شهادت رسید

از . بهشت بر تو گوارا باد»: گفت زدود و مي خاك و خون را از چهره شوهر مي. دويد و خود را بر سر کشته شوهر رسانید و بر بالین شوهر نشست

دعايش به اجابت رسید؛ در حالي که وي بر « .خواهم که مرا نیز با تو همراه سازد تا از تو جدا نشوم آن خدايي که بهشت را نصیب تو کرد، مي

و  4رستم، گرز خود را بر سر زن فرودآ ورد و او را کشت« !!با گرز بکوبسر اين زن را »: گريست، شمر به غلامش، رستم گفت کشته شوهر مي

 .السلام جهاد نکرد و سلاحي نداشت حسین علیه وهب نیز شهید شد، ولي به فرمان امام بدين صورت ام

 

. هرداري و مادري استجهاد زن شو. وي بايد مجاهدپرور باشد. سازي است جهاد زن، انسان... . جهاد سرخ براي زن نیست»: حسین فرمود

 2.«شوهرداري براي زن مانند جهاد سرخ براي مرد است و هر دو فداکاري است

 .311، ص 4پیشواى شهیدان، ج . 4

 .493، ص 3همان، ج . 2

 

 گر هاي هدايت زمزمه
نواز آنان و آهنگ  هاي دل دند و زمزمهالسلام گذر کر حسین علیه هاي امام امام در شب عاشورا، هنگامي که گروهي از سپاهیان عمرسعد بر خیمه

ناله سوزنده اثر کرد و شمع شهادت، . پذير گوش دادند هاي دل ها و زمزمه قرآن اصحاب حسین را شنیدند، عنان از کف دادند و ساعتي بدان ناله

سپاه يزيد دست بکشند و به جمع سپاه اي به ياد ماندني تصمیم گرفتند از  هاي سیاه و تاريک آنان را به يکباره روشن ساخت و در لحظه دل

 4.چون بامداد روز عاشورا رسید، همان مردان نیز سعادت والاي شهادت يافتند. حسین درآيند

گونه  اين. وار و چون پروانگان ملکوتي، جهان هستي را بدرود گويد چه نیکوست که انسان، عشق حسیني را با سیره و اخلاقش درآمیزد، حسیني

 !بادا

 .انهم. 4
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